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مقدمه

مقدمه نویسندگان

از نقطه نظر علوم ارتباطات، بازی‌های دیجیتال یکی از رسانه‌های نوین محسوب می‌شوند که ضمن 
برخورداری از ظرفیت‌های شگفت‌آور تعاملی و تأثیرگذاری بر مخاطبان، با گذشت بیش از نیم قرن از آغاز 
تولید اکنون به‏‏عنوان یک سرگرمی جذاب، راهکاری اثربخش برای آموزش و بازوی فرهنگی مهم شناخته 
می‌شوند. جایگاه رسانه بازی به‏مرحله‌ای رسیده است که در ایران در کنار ورود »بازی‌سازی« به‏عنوان یک 
رشته فنی به ‏دانشگاه و انستیتو ملی بازی‌سازی، »مطالعات بازی‌های دیجیتال« که معطوف به پژوهش و 

رویکرد انتقادی است، برای ارتقای بینش دانشجویان در این حوزه به‏ دانشگاه راه پیدا کند. 
اهمیت این رسانه در دهه‌های گذشته، بیش از پیش برای عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشورها مشخص شده به‏طوری‌که امر سیاسی اکنون در تأثیر و تأثر از این رسانه است. تأثیری که 
در ردای سرگرمی بر بازیکن گذاشته می‌شود تبدیل به امری اجتماعی در بازی گشته و این قابلیت بیش از 
دو دهه و همزمان با وقوع حادثه پرحاشیه 11‏سپتامبر، ابزار شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی غربی برای انتقال 

معانی سیاسی و ایدئولوژی‌های ضدشرقی شده است. 
درحالی‏‌که هر روز بر اهمیت مطالعه رسانه بازی افزوده می‌شود، تحلیل این مناسبات به‏شکلی کلان در 
مطالعات داخلی و حتی بین‌المللی مغفول مانده است. تحقیقات اندکی به بررسی اثرات سیاسی و فرهنگی 
بازی‌های دیجیتال بر بازیکنان پرداخته است و در این زمینه، آثاری که منتهی به مدل‌های علمی قابل استناد 
شوند، تقریباً ناموجود هستند. کتاب حاضر به‏عنوان نخستین اثر ملی و بین‌المللی در حوزه مطالعه سیاسی 
بازی‌های دیجیتال، ضمن ارائه مبانی نظری و گردآوری کاملی از دیدگاه‌های پژوهشگران داخلی و بین‌المللی 
این زمینه، دست به تحلیل یکی از مهم‌ترین عناوین بازی‌های سیاسی جهان یعنی »بازی ندای وظیفه« زده 
است و نتایج حاصل از این تحلیل را به‏صورتی منسجم تبدیل به مدل نموده است. ما در این کتاب ضمن 
ارائه دیدگاه‌های خبرگان داخلی در حوزه سیاست و رسانه بازی، به این نتیجه رسیده‌ایم که اینک وقت آن 
رسیده تا عرصه جدیدی در ذیل دیپلماسی عمومی تحت عنوان »دیپلماسیِ بازی« تعریف نمائیم و به جایگاه 
این رسانه در عرصه دیپلماتیک اشاره کنیم. درحقیقت باید گفت بسیار ساده‌انگارانه است که بازی‌های 
دیجیتال را همچنان فقط یک سرگرمی بدانیم، درحالی‏‌که می‌تواند یک رسانه قدرتمند برای تغییر افکار 

عمومی نسبت به یک مقوله باشد. 
سینما و تلویزیون پس از پشت‌سر‌گذاشتن دوره اقتدار، اکنون جایگاه خود را هم از جنبه کمیت مخاطبان 
و هم ازلحاظ گردش مالی به صنعت بازی واگذار کرده‌اند و هم‌پای این صنعت پرطرفدار، به ایجاد و تقویت 
دیدگاه‌های سوگیرانه علیه نظام‌های عقیدتی و سیاسی دیگر می‌پردازند. پس از سال 2001 که نقطه‌ مهمی 
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برای کاربست باورهای سیاسی در رسانه بازی بوده، تولید بازی با مضامین ایدئولوژیک پیچیدگی‌های فراوانی 
پیدا کرده تا جایی که عرصه جدیدی در مطالعات و تولیدات این حوزه شکل گرفته است. 

کتاب »دیپلماسیِ بازی‌های دیجیتال« به‏عنوان محتوایی یک کاسه از تلفیق دیپلماسی و بازی برای 
پژوهشگران بعدی به رشته تحریر درآمده است. ما بر این باوریم که ظرفیت بازی برای انتقال ایدئولوژی‌های 
فرامتنیِ فرهنگی، دینی و اجتماعی بسیار عمیق و در عین حال گسترده است و باید تهدیدها و فرصت‌های 
توأمان این رسانه را با هم بپذیریم و از آن برای »بازنمایی مقتدرانه« در برابر »سوءبازنمایی« استفاده نماییم. 
ما کتاب حاضر را نقطه اولیه‌ای برای مطالعات عمیق‌تر، کیفی‌تر و مؤثرتر در عرصه دیپلماسی بازی 
می‌دانیم و امید داریم پژوهش‌های بعدی به مدد یافته‌های این اثر، تعمیق یافته و گام‌های مؤثرتری در جهت 
شناخت بازنمایی سیاست در رسانه بازی برداشته شود. همچنین امید این داریم که یافته‌های این کتاب به 
تولید بازی‌های بومی و صادرات آنها در جهت بازنمایی مطلوب و مقتدرانه کمک نماید و قوت قلبی برای 

پژوهشگران آن باشد. 

دکتر فرزانه شریفی
دکتر اکبر نصرالهی
اسفندماه 1399
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پیشگفتار

یادداشت یک بازی‌پژوه 

کتاب »دیپلماسی بازی‌های دیجیتال« تلاش بسیار ارزشمندی است که رسانه بودن بازی‌های رایانه‌ای 
را مفروض گرفته است. در بین دانشمندان علوم ارتباطات بحث عریض و طویلی است که آیا بازی رایانه‌ای 
یک مدیا و رسانه است یا نه؟ سا‌ل‌های سال است که هنرمندان سینمای هالیوود و استودیوهای تولید بازی 
-که عمدتاً توسط ناشران ماسونی و صهیونیست راهبری می‌شوند- در خدمت بسط و توسعه اهداف هژمونی 
سیاسی و اخلاقی سلطه غرب و آمریکا قرار گرفته‌اند. سیاست‌های خصمانه استکبار جهانی ایجاب می‌کند 
سلطه‌جویی خود را در دنیای واقعی از دریچه رسانه پرنفوذ بازی‌های دیجیتالی در اذهان مخاطبان جهانی 
خود سوء بازنمایی کنند. بازی‌های پرمخاطبی همچون ندای وظیفه، بتلفیلد، آذرخش آبی، تام کلنسی، ارتش 
آمریکا و ... هماره ساعت‌های زیادی را در روح و روان و اعصاب مخاطبان خود، آقایی و منجی بودن آمریکا 
را در مقابل وحشی‌گری و بربریت زامبی‌گونه مسلمانان سراسر دنیا به رخ می‌کشند. تلاش نگارندگان 
این کتاب با محوریت مطالعه موردی بسیار دقیق سری چندگانه بازی ندای وظیفه به‏خوبی گویه‌های 
سیاسی این سری از بازی اکشن را استخراج کرده‌اند و در یک تحلیل دقیق علمی نشان داده‌اند این‏گونه از 
بازی‌های دیجیتالی یکی از قوی‌ترین رسانه‌های القای پیام‌های سیاسی است. امید است پژوهشگران، اساتید و 
دانشجویان عرصه ارتباطات به شکل فعال‌تری این تلاش مقدس را ادامه دهند و ابعاد بیشتری از مطالعات 

رسانه‌ای بازی را در مقالات، رساله‌های دکترا و برون‌دادهای پژوهشی خود عرضه نمایند. 

1399/8/8
دکتر بهروز مینایی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
و مدیرعامل سابق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
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سپاسگزاری

افراد مؤثری در حوزه مطالعات بازی‌های دیجیتال، مشوق نگارش این اثر و به پایان رساندن آن بوده‌اند. 
بیش از هر چیز، از حمایت‌های علمی جناب آقایان سید محمدعلی سیدحسینی و حامد نصیری، معاونان 

محترم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای جهت‌دهی و ایجاد خط فکری در این کتاب سپاسگزاریم. 
همچنین از مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال )دایرِک( برای همراهی در تولد این اثر تا مرحله نشر 
متشکریم. در ادامه از پژوهشگران، اساتید، مؤلفان داخلی و خارجی حوزه مطالعات بازی و خانواده‌های عزیز 

خود که ما را در تألیف این اثر یاری داده‌اند سپاس بیکران داریم. 



آنچه در این فصل می‌خوانید:

مفهوم‌شناسی دیپلماسی	
گونه‌شناسی دیپلماسی	

مفهوم‌شناسی دیپلماسی عمومی	
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فصل اول
مفهوم‌شناسی دیپلماسی

)رهیافت‌ها، ابزار و کارکردها( 
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مقدمه 
دیپلماسی به‏عنوان یک مفهوم بسیار بسیط و پرکاربرد، مهم‌ترین مدخل آشنایی ما با حوزه دیپلماسی 
بازی دیجیتال است. درحقیقت دریچه دیپلماسی در هر عصر، حامل و دربردارنده اشکال نوینی است که بر 
پایه مفهوم اولیه دیپلماسی بنا شده و همواره از ابزارهای رسانه‏ای متعدد برای نیل به اهداف دیپلماسی به 
کار گرفته می‏شوند. برای این منظور، بسیار ضروری است که ابتدا تعریف صحیح و جامعی از »دیپلماسی« 
به دست بیاوریم؛ اگرچه پیش از این منابع مختلفی برای توصیف و تفسیر این واژه قلم‌فرسایی نموده‌اند؛ اما 
لازم دانستیم که در این کتاب برای ورود به موضوع دیپلماسی بازی، فصلی را به‏طور مقدماتی به تشریح 

دیپلماسی، تعاریف، انواع و تاریخچه آن اختصاص دهیم. 
در این فصل ضمن ارائه تعاریف لغوی و مفهومی از واژه »دیپلماسی«، به طرح انواع دیپلماسی به‏همراه 
ویژگی‌ها و تاریخچه آن می‌پردازیم. همچنین، دیپلماسی رسانه‌ای به‏عنوان شکلی از دیپلماسی عمومی نوین 
و حوزه‌ای بسیار مرتبط برای ورود به دیپلماسی بازی مورد بحث‏و‏بررسی قرار گرفته است. در این بخش 
همچنین بازی دیجیتال هم به‏عنوان ابزار جدید دیپلماسی رسانه‌ای و هم شیوه نوین دیپلماسی عمومی معرفی 

گردیده است. 
در ابتدای این فصل و پیش از ورود به بحث‌های آغازین، به‏منظور ایجاد جهت‌گیری ذهنی دقیق‌تر و 
شفاف‌تر برای مخاطب، نقشه راه مطالعاتی این کتاب ارائه می‌گردد. نمودار 1-1- سیر مطالعاتی این کتاب 

را از مفهوم دیپلماسی تا بازیِ موردمطالعه نشان می‌دهد: 
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  نمودار 1-1- نقشه راه مطالعاتی کتاب

مفهوم‌شناسی دیپلماسی
در دنیای امروز ما واژه دیپلماسی1 تقریباً برای کسی ناشناخته نیست. این واژه هر روز بارها در رسانه‌های 
مختلف چاپی، صوتی و تصویری و در شبکه‌های اجتماعی دیده و شنیده می‌شود و هر روز از دیپلماسی 
کشورهای مختلف تحلیل‌های متعددی بیان و ابراز می‌شود. دیپلماسی از جمله واژه‌هایی است که در 
حوزه‌های مختلفی همچون علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دارای معانی مختلفی می‌باشد. این واژه، در 
کاربرد رسمی خود عمدتاً به دیپلماسی بین‌المللی که هدایت روابط بین‌المللی از طریق دیدار و گفت‌وگوهای 
دیپلمات‌های رسمی است، اشاره دارد. در اینجا لازم است برای واکاوی مفهوم دیپلماسی، ابتدا تعریف 
لغوی آن را بدانیم. تعاريف زيادي براي واژه ديپلماسي بیان‌شده است، تمامي اين تعاريف هدف مشخصـي 
را دنبال می‌کند که »پيشبرد سياست خارجي« مبناي مشتر كاكثر تعاريف ديپلماسي است )آلاد پوش 
و توتونچيان، 1372: 4(. ريشة لغوي ديپلماسي از واژهي ونـاني »ديپلما« بـه‏معنـيك اغـذ لولـه شـدهي ـا 
تاخورده، گرفته‌شده است و در اصطلاح به سندي گفته مي‏شود که به‏موجب آن عنواني ا امتيازي به شخص 
مي‏دادند. بعدها این واژه بر منشور یا سند رسمی سفیران و فرستادگان دولت‌ها نزد دولت‌های دیگر اطلاق 

1-  Diplomacy

١٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطالعاتي كتابنقشه راه  -1-1نمودار 

  پلماسيدي شناسيمفهوم
هاي مختلف روز بارها در رسانه تقريباً براي كسي ناشناخته نيست. اين واژه هر 1در دنياي امروز ما واژه ديپلماسي

روز از ديپلماسي كشورهاي مختلف  شود و هرهاي اجتماعي ديده و شنيده ميچاپي، صوتي و تصويري و در شبكه
وم عل ي همچوني مختلفهاحوزهيي است كه در هاواژهجمله از  ديپلماسي شود.هاي متعددي بيان و ابراز ميتحليل

 يديپلماس به عمدتاً خود رسمي كاربرد . اين واژه، درباشدميمعاني مختلفي  داراي المللنيبسياسي و روابط 
 در .دارد اشاره ،است رسمي يهاپلماتيد يوگوهاگفت و ديدار طريق از يالمللنيب روابط هدايت كه الملليبين

 پلماسيواژه دي براي زيادي تعاريفبدانيم. اينجا لازم است براي واكاوي مفهوم ديپلماسي، ابتدا تعريف لغوي آن را 

                                                            
١ Diplomacy 
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گردید )آلادپوش و توتونچیان، 1372: 6(. تا اواخر قرن 18 ديپلماسي به علم مطالعه اسناد و مدار كگفته 
می‌شد و از آن ‌پس به علم ادارة روابط بین‌المللی اطلاق شد. لغت‌نامه دهخدا در تعریف لغوی واژه دیپلماسی 
آن را »فن و عمل رهبری مذاکرات بین ملت‏ها به‏منظور حصول سازش که مورد رضایت متقابل همگان 

باشد و نیز آیین و آداب و مراسم و طرق رهبری این مذاکرات« می‏داند.
تعاریف متعددی از واژه دیپلماسی موجود است که برخی از آنها در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:

اداره امور بين‏الملل به‏وسيله سفير و ديگر مأموران ديپلماتيک؛••
اداره امور بين دولت‏ها به‏وسايل مسالمت‏آميز؛••
هنر ديپلمات در اداره امور خارجي دولت به‏وسايل مسالمت‏آميز، خصوصاً با مذاکره و گفت‏وگو؛••
هنر و روش انجام مذاكره با دولت‏هاي خارجي براي دست‏يابي به روابط سياسي رضايت‏بخش و ••

متقابل است )آقایی، 1382: 420(؛
علم و هنر نمايندگيك شورها و فن مذاكره است؛ هنريك ه براي انجام امور ديپلمات كيو حقوقي و ••

حفظ منافعك شور متبوع، در خارج صورت مي‏گيرد )نوروزی خیابانی، 1384: 80(؛
اصول و مقرراتي استك ه به‏موجب آنها روابط دولت‏ها با هم از راه مذاكره و فرستادن مأموران ••

فوق‏العاده و جلب موافقتي ا بستن قراردادها تمشيت پيدا مي‏كند )جعفری لنگرودی، 1368: 
)1968

روش حل‏و‏فصل مسائل روابط خارجي دولت با دولت‏هاي ديگر، به‏وسيله مذاكرهي ا هر شيوه ••
مسالمت‏آميز ديگر است. بنابراين، معناي خاص ديپلماتكي، روابط خارجي دولت و ديپلماسي، نحوه 

اداره آن روابط است )صدر، 1386: 4(.
درحقیقت ديپلماسي روشي براي حل‏و‏فصل مسائل مربوط به روابط خارجي دولت است که از طریق 
گفت‏وگوي ا هر روش مسالمت‏آميز ديگر به‏منظور دستیابی به اهداف موردنظر صورت می‏پذیرد. آنچه از 
مجموع تعاریف دیپلماسی به دست می‌آید این است که دیپلماسی، ماهیتی مسالمت‌جویانه دارد و مذاکره و 
گفت‌وگو از ویژگی‌های بارز آن است؛ به‌گونه‌ای که برقراری و ایجاد صلح در دستور کار اصلی این فعالیت 
قرار داشته و تمام این فعالیت‌ها در حوزه موسوم به سیاست خارجی، انجام می‌شود. براین‏اساس، دیپلماسی 
را به‌عنوان فن اداره سیاست خارجی و یا تنظیم روابط بین‌المللی و همچنین حل‌و‌فصل اختلافات بین‌المللی 
از طریق مسالمت‌آمیز، تعریف و توصیف کرده‌اند )قوام، 1384: 207(. ديپلماسي به‏عقیده برخی،ك وششي 
استك ه كي بازيگر بین‌المللی براي مديريت و حل‌وفصل اختلافات محيط بین‌الملل، از طريـقك ـار بـاي ـ ك

بـازيگر بین‌المللی ديگر بهك ار می‌گیرد )ظريف، 1387: 196؛ نكيلاس، 1387( 
از لحاظ مفهومی باید گفت که »دیپلماسی عبارت است از فن مدیریت تعامل با جهان خارج توسط 
دولت‌ها« )دارابی، 1390: 320( که اغلب در راستای اهداف روابط بین‌الملل یک کشور به ‌کار رفته می‌شود 
)بارستون، 2006: 1(. در تعریف دیگری، دیپلماسی یا روابط دیپلماتیک دانش ارتباط میان سیاست‏مداران 

و سران کشورهای جهان تلقی شده است )آشوری، 1387(.
دیپلماسی در عصر حاضر هم به‌عنوان یک اصل بایسته برای نظام‌های سیاسی برای حضور در عرصه 
بین‌الملل و هم به‌عنوان یک ضرورت در پیشبرد اهداف دولت‌ها محسوب می‌شود. به‏دلیل پیچیدگی‌های 
روابط سیاسی و دولت‌ها در عرصه بین‌الملل و به نیز به‏دلیل دیجیتالیزه شدن بسیاری از ساختارهای سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، دیپلماسی انواع و اشکال مختلفی پیداکرده است که در بخش دوم این فصل به آن اشاره 
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شده است.
»بیلیس« و »اسمیت« )1383( دیپلماسی را ابزاری سیاسی تلقی می‌کنند که بازیگران بین‌الملل از آن 
برای اجرای سیاست خارجی استفاده می‌کنند تا به اهداف خود برسند. »مورتنِگا«1 معتقد است، ديپلماسي 
هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملي به مؤثرترين شـكل بـا آن دسته از ویژگی‌های شرايط بین‌المللی است 
كه بـه منـافع ملـي مـرتبط می‌شود. از ‏این ‏‌رو ديپلماسي در معناي سنتي آن شامل تعاملاتي استك ه بين 
حکومت‌ها و دولت‌ها جريـان می‌یابد. براساس تعريفي مشابهي از ديپلماسي به‌عنوان تدوین‌کننده و مجري 
سياست خـارجي، مغز متفكر قدرت ملي است. تعريف ديگري ديپلماسي، تعامل بـا جوامـع ديگـر بـراي 

افزايش منافع وك استن از آسیب‌پذیری‌ها باك مترين هزينه است )ظریف، 1387: 43(.
به اعتقاد »بارستون«2، ديپلماسي مديريت روابطك شورها باكي ديگر و ميـانك شـورها بـا ديگـر بازيگران 
بین‌المللی است؛ اين بازيگران شامل گروه‌ها، سازمان‌ها و افرادي هسـتندك ـه درك نـار دولت‌ها، ديپلماسي 
را به‌عنوان نظامي اطلاعاتي براي بيان و دفـاع از منـافع و اعـلان تهديـدها و اولتيماتوم‌ها بهك ار می‌برند 
)بارستون، 1977: 1(. بر همين اساس ديپلماسي را به‌عنوان فـن اداره سياست خارجي وي ا تنظيم روابط 
بین‌المللی و همچنين حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز تعريف و توصيف کرده‌اند؛ 
زيرا در بسياري از مواقع ديپلماسي تنهـاكي ـي از ابزارهاي اجراي سياست خارجي در ميان ديگر عوامل 
)اقتصادي، نظامی و فرهنگـي( بـه شـمار می‌رودك ه در روند بهره‌گیری از حربه‌های اقتصادي، فرهنگـي و 
حتـي نظـامي نيـزك ـاربرد آن ضرورت می‌یابد. پس بايد اذعان داشت، ديپلماسي كي هنر است زيرا براي 
اجرا نيازمند افرادي استك ه استعداد و توانايي اجراي آن را داشته باشد؛ي عني بايد در اين زمينه استعداد 
ذاتي داشته باشد. بنابراين ديپلماسي كي فن است زيرا عامل تجربه در آن حائز اهميت است و فن از جنس 

اجرا است.
اما در دسته‏بندی دیگری می‏توان دیپلماسی را از حیث عام‏و‏خاص مورد توجه قرار داد. دیپلماسی در 
مفهوم عام درواقع به تعاریف اشاره شده نزدیکی زیادی دارد. از این منظور، آن را باید شیوه مسالمت‌آمیز 
سیاسی در حل‌وفصل منازعات بین‌المللی اطلاق کرد که در نقطه مقابل بهره‌گیری از روش‌های قهرآمیز 
نظامی قرار می‌گیرد. دیپلماسی در شکل گسترده و وسیع به معنای مدیریت سیاست خارجی است که طی 
آن کلیه اقداماتی را که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، 
مالی، فناورانه، امنیتی و نظامی انجام می‌دهد، شامل می‌شود. بنابراین می‌توان گفت دیپلماسی غالباً با سیاست 
خارجی مترادف در نظر گرفته می‌شود؛ درحالی‏‌که سیاست خارجی به‌صورت جوهره هدف‌ها و گرایش‌ها در 
روابط دولت‌ها با یکدیگر است و دیپلماسی پوششی است برای اجرای سیاست خارجی و راهی است برای 

عملیاتی کردن اهداف، منافع و استراتژی‌های در محیط بین‌المللی )قوام، 1384: 8(. 
اما دیپلماسی را در مفهوم خاص می‌توان تنظیم روابط میان افراد، گروه‌ها و ملت‌ها دانست که از 
مهم‌ترین واژه‌های سیاسی در عرصه مناسبات بین‌المللی است. این مفهوم ازلحاظ رسمی، غالباً دیپلماسی 
بین‌المللی تلقی می‌شود که به هدایت روابط بین‌المللی از راه دیدار و گفت‌وگوهای دیپلمات‌های رسمی اشاره 

می‌کند. 
همان‌طور که گفته شد، »پيشبرد سياست خارجي« مبناي مشتر كبسیاری از تعاريف ديپلماسي است 

1-  Mourtenga
2-  Barston
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)آلادپوش و توتونچيان، 1372: 4(. دیپلماسی درحقیقت مجری سیاست خارجی در چهارچوب دکترین 
سیاست خارجی هر کشور است. دکترین سیاست خارجی یک کشور که معمولاً یک بیان کلی از سیاست 
خارجی آن محسوب می‌شود و توسط رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه اعلام می‌شود. اهداف دکترین 
سیاست خارجی هر کشور ارائه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی و انجام دیپلماسی است. این اصول 
به رهبری سیاسی یک کشور اجازه می‌دهد تا با وضعیت‌های مختلف پیش‌آمده به‌طور مناسب برخورد نماید 

و رفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیح دهد.
نمودار شماتیک زیر جمع‌بندی نکات اساسی تعاریف مفهوم دیپلماسی را برای درک هرچه بهتر ارائه 
نموده است. در این نمودار، ضمن ارائه جنبه‏های بارز مفهوم دیپلماسی، خصوصیات قابل توجهی که در 
تعاریف پژوهشگران متعدد در اشاره به این مفهوم بیان شده، مورد توجه قرار گرفته است. همان‏طور که 
در این نمودار مشاهده می‏کنید، به‏طورکلی معنای مشترک اغلب تعاریف پژوهشگران داخلی و بین‏المللی 
از مفهوم دیپلماسی، مثبت بوده است و انتقاع طرفین از کاربست دیپلماسی نتیجه قطعی و ضروری این امر 

بیان شده است. 

  نمودار 2-1- مفهوم‌شناسی دیپلماسی

١٦ 
 

بندي نكات اساسي تعاريف مفهوم ديپلماسي را براي درك هرچه بهتر ارائه نموده است. تيك زير جمعنمودار شما
مفهوم ديپلماسي، خصوصيات قابل توجهي كه در تعاريف پژوهشگران  هاي بارزجنبهدر اين نمودار، ضمن ارائه 

د، كنيور كه در اين نمودار مشاهده ميطهمانمتعدد در اشاره به اين مفهوم بيان شده، مورد توجه قرار گرفته است. 
المللي از مفهوم ديپلماسي، مثبت بوده است و طوركلي معناي مشترك اغلب تعاريف پژوهشگران داخلي و بينبه

  انتقاع طرفين از كاربست ديپلماسي نتيجه قطعي و ضروري اين امر بيان شده است. 

  
  ديپلماسي شناسيمفهوم -1-2 نمودار

   پلماسيشناسي ديگونه
همراه انواع و ابزارهاي بهدانيم ضمن اشاره به تاريخچه ديپلماسي، سير تحول اين مفهوم را در اين بخش لازم مي

اي و سپس شناخت سير تاريخي و انواع ديپلماسي براي ورود به بحث ديپلماسي رسانهسي قرار دهيم. مورد بررآن 
  يار حائز اهميت است. موضوع اصلي اين مطالعه يعني ديپلماسيِ بازي بس
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گونه‌شناسی دیپلماسی 
در این بخش لازم می‌دانیم ضمن اشاره به تاریخچه دیپلماسی، سیر تحول این مفهوم را به‏همراه انواع و 
ابزارهای آن مورد بررسی قرار دهیم. شناخت سیر تاریخی و انواع دیپلماسی برای ورود به بحث دیپلماسی 

رسانه‌ای و سپس موضوع اصلی این مطالعه یعنی دیپلماسیِ بازی بسیار حائز اهمیت است. 

سیر تحول تاریخی دیپلماسی: از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی نوین 
دیپلماسی از زمان شکل‌گیری دولت- ملت‌ها مفهوم امروزی خود را پیدا کرده و به‏‌مرور زمان همراه با 
تحولاتی که در عرصه‌های مختلفی همچون فناوری، اقتصاد، ارتباطات، سیاست، اجتماع و فرهنگ رخ‌ داده 
است، به وقوع پیوسته و از جنبه موضوع، هدف، ساختار، کارکرد و ترکیب، دستخوش تحولات عظیمی 
شده است. به‌طوری‌که در آغاز هزاره سوم میلادی، بسیاری از تصورات قبلی تغییریافته و تصویر جدیدی 
از دیپلماسی شکل‌گرفته است که آن را متمایز از نوع قبلی خود، یعنی دیپلماسی سنتی کرده است. در این 
دگرگونی‌ها، نهادها، سازمان‌ها و به‌طور کل بازیگران دولتی و غیردولتی متعددی دست‌اندرکار دیپلماسی 
شده‌اند. این تحولات باعث شده پیچیدگی دیپلماسی نسبت به گذشته بسیار بیشتر شود تا جایی‌که برای 
هدایت و راهبری این دیپلماسی نوین، بایست از ابزارهای مختلفی بهره برد. در این میان، رسانه‌ها که پیش 
‌از این صرفاً به‌صورت ابزاری در دست سیاست‏مداران و مجریان مورد استفاده قرارمی‌گرفتند، اکنون دیگر 
در سایه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی، خود به‌تنهایی جهت‌دهنده دیپلماسی به شمار می‌روند. 
باوجود رسانه‌های دنیای حاضر دیگر مرز سیاست خارجی و سیاست داخلی کمرنگ شده و به‌موجب این 

تغییرات، دیپلماسی دیگر متغیری وابسته تلقی نمی‌شود. 
درگذشته دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و خانوادگی پادشاهان دو 
کشور با یکدیگر یا مسئله جنگ و صلح مربوط می‌شد، اما در شرایط کنونی جهان علاوه بر آن‌ها موضوعاتی 
همچون روابط تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحثات دیپلماتیک بین کشورهای مختلف 

با یکدیگر و بین آن‌ها با سازمان‌های بین‌المللی قرارگرفته است. 
ديپلماسي در شكلك لاس كي)سنّتي( خود محدود و مخفي بود ولي امروزه به‌صورت آشكار خود را 
نشان می‌دهدك ه تحت ‏تأثير عواملي مانند بسط و گسترش روابـط بین‌الملل، تحـولات فناورانه، همبستگي 
و وابستگي متقابل واحدهاي سياسي بهكي ديگر، تعارضات ايدئولوژكي، توسعة وسايل ارتباط‌جمعی، اهميت 
يافتن افكار عمومي، افول دیکتاتوری‌هایك لاس كيو ظهور دموکراسی‌های نوين به‌صورت بارزي بر روابط 

بین‌الملل نقش‌آفرینی می‌کند )احمدی، 1388(.
متخصصان ارتباطات بین‌الملل، محیط بین‌المللی گذشته را همچون مدل »نیوتونی« می‌دانند که در آن 
به دولت‌ها به ‌مثابه بازیگرانی مستقل نگریسته می‌شد که دارای تمرکز سیاسی بودند و رفتارشان مبتنی بر 
تصمیماتی معین و شناخته‌شده و قوانین تعریف ‌شده‌ای بود و الزاماً نتایج آن در درجه بالایی برای طرفین 
درگیر در سیستم قابل پیش‌بینی است. در این مدل روابط متقابل دولت‌ها مانند توپ‌های میز بیلیارد تابع 
قواعد خاصی بوده و با یک جمع‌بندی ساده از نیروهای سیاسی یا اقتصادی و نظامی، پیش‌بینی نتایج ممکن 
است و چنین تصور می‌شود که این سیستم در حد قابل‌ملاحظه‌ای پایدار و به‌طور طبیعی باثبات است و در 
صورت بروز هرگونه بی‌نظمی و خدشه‌دار شدن سیستم، با تنظیم مجدد در تعادل نیروها می‌توان معادلات 
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را به‌سرعت به ثبات قبلی بازگرداند.
با تشکیل »کنگره وستفالی« در قرن 17 و استقرار دولت- ملت‌ها روابط مستمر دیپلماتیک میان کشورها 
رواج بیشتر و منظم‌تری یافت. ظهور کشور- ملت‌ها با مرزهای مشخص، حاکمیت و استقلال کشورها باعث 
شد که دولت مرکزی در بسیاری از زمینه‌ها، ازجمله مدیریت روابط خارجی از اقتدار خاصی برخوردار باشد 
و دیپلماسی به‌عنوان فعالیتی دولتی محسوب شود )آلاد پوش و توتونچیان، 1372: 14(. در نظام سنتی، 
دیپلماسی عمدتاً بر یک مبنای دوجانبه سازمان‌دهی می‌شد و معمولاً به‌صورت محرمانه و مخفی بود )بیلیس 
و اسمیت، 1383: 719(. در قرن 17 و 18 دیپلماسی برای فرمانروایان جنبه شخصی و اختصاصی داشته 
و دیپلماسی و سیاست خارجی کاملًا سری و به روی مردم بسته بود و تنها مختص به حکمرانان می‌شد 

)مجتهدی، 1377: 109(. 
و  آزادی  برابری،  همچون  انقلابی  اندیشه‌های  دارای  که  ناپلئون  و جنگ‌های  فرانسه  کبیر  انقلاب 
ناسیونالیسم بودند، دیپلماسی سنتی را زیر سؤال برد ولی همچنان دارای ساختار سخت سنتی بود. شکست 
ناپلئون، اتحاد مقدس و کنگره وین از نقاط عطف در روند دیپلماسی محسوب می‌شود )بیژنی، 1384: 119(. 
جنگ جهانی اول نقطه عطفی درزمینه اصلاح ساختار نظام بین‌المللی و تغییر نوع روابط بازیگران و ظهور 
دیپلماسی نوین بود. این‌گونه از دیپلماسی نتیجه وقوع تحولات مهمی چون جنگ جهانی اول، ظهور آمریکا 
و ورودش به عرصه مناسبات بین‌المللی، انقلاب اکتبر روسیه، جنگ جهانی دوم، استقلال تعداد زیادی از 
کشورهای آسیایی و آفریقایی و افزایش شمار واحدهای جهانی، پیشرفت فناوری و ارتباطات، قدرت یافتن 

افکار عمومی و ظهور سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد )کاظمی، 1365: 42(. 
اما محیط سیاسی و دیپلماتیک که به دو بخش سنتی و نوین قابل‌تقسیم است، هر یک دارای مشخصاتی 
هست که در این بخش صرفاً به خصوصیات دیپلماسی در نوع سنتی خود می‌پردازیم؛ زیرا دیپلماسی نوین 
مقدمه‌ای بر تحلیل تاریخی دیپلماسی رسانه‌ای می‌شود که در بخش تاریخچه دیپلماسی رسانه‌ای در این 
فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مشخصات محیط دیپلماتیک و سیاسی گذشته را می‌توان در چند ویژگی 

دسته‌بندی کرد که از آن جمله:
11 دولت- ملت‌ها با مرزهای نفوذناپذیر و عمدتاً قابل‌کنترل،.
22 »قدرت سخت« شامل قدرت نظامی، اقتصادی، منابع طبیعی و موقعیت ژئوپولتیکی به‌عنوان ضامن .

بقای کشورها و اهرم تضمین‌کننده در تقابل و تعاملات میان آن‌ها،
33 »وزارت خارجه« تنها نهاد مسئول برای ارتباط با خارج از کشور،.
44 »نهادهای داخلی مجزا« با حیطه‌ای محدود به درون مرزها،.
55 عدم »تأثیر افکار عمومی« داخلی و خصوصاً خارجی بر تصمیمات حاکمیت و وزارت خارجه،.
66 »قوانین بین‌المللی« محدود و غیرقابل‌تعمیم به داخل حاکمیت‌ها )خلیل‌زاده، 1389: 5(..

محیط جدید بین‌المللی وضعیتی جدا و بی‌شباهت به محیط بین‌المللی کلاسیک قرن بیستم ندارد. اما در 
تقابل با محیط دیپلماتیک سنتی، با اثرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات، پایان جنگ 
سرد، ورود کشورهای جدید، حضور سازمان‌های غیردولتی، افزایش هنجارها و ارزش‌های جدید بین‌المللی 
و نفوذ قوانین بین‌المللی به درون مرزها و امکان مبادله اطلاعات میان افراد سراسر جهان با یکدیگر، 
تأثیرگذاری افراد و سازمان‌ها بر جریانات داخلی و بین‌المللی باعث شده کشورها، علاوه بر نگرانی‌های 
گذشته خود که تهاجم همسایگان موجب برهم خوردن تعادل قوا بود، اکنون باید نگران افکار عمومی جهان، 
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نظر سازمان‌های غیردولتی، شبکه‌های بین‌المللی و همچنین افکار عمومی داخلی باشند. این محیط جدید که 
به‌وضوح ظاهرشده محصول سه عرصه وسیع و وابسته و در حال انقلاب و دگرگونی مداوم یعنی اطلاعات، 

سیاست و اقتصاد است. به‌طورکلی محیط بین‌المللی جدید دارای مشخصات زیر است:
11 وجود »کشورها- ملت‌ها« با اقتدار کمتر به‌استثنای چند قدرت بزرگ. اگرچه آن‌ها نیز نیازمند .

توجیه افکار عمومی برای رفتارهای داخلی و بین‌المللی خود می‌باشند. افزون بر کشورها، بازیگران 
دیگری نیز درصحنه بین‌المللی وجود دارند. ازجمله سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها، و قدرت‌های 

مجازی با هویت شبکه‌ای.
22 »قدرت سخت و قدرت نرم« هر دو اساس بقای کشورها و اهرم تعیین‌کننده در تعاملات میان .

آن‌ها خواهند بود.
33 »دیپلماسی سنتی« کماکان مجرا و مدار ارتباطات میان کشورهاست ولی ضرورت ارتباط با بازیگران .

نامحدود زمینه اتخاذ »دیپلماسی رسانه‌ای« را فراهم می‌آورد )خلیل زاده، 1389: 5(.

‌  نمودار 3-1- ویژگی محیط سیاسی جدید
تفاوت‌های آشکار محیط بین‌المللی گذشته و جدید نیز به‌صورت نمودارهای زیر قابل‌نمایش است:

محیط   -1-4 نمودار    
)خلیل‏زاده،  گذشته  دیپلماتیک 

)7:  1389

٢٠ 
 

  
  ويژگي محيط سياسي جديد -1-3 نمودار

  نمايش است:صورت نمودارهاي زير قابلالمللي گذشته و جديد نيز بههاي آشكار محيط بينتفاوت

  
  )7: 1389 زاده،(خليلمحيط ديپلماتيك گذشته  -1-4 نمودار

به  تكيو م از كشورهاي مستقل با مرزهاي غيرقابل نفوذ تركيبيالمللي گذشته ، محيط بيننمودار اين براساس
در خارج از  و بخشي از قدرت سخت كشورهاي قدرتمند كه محدود به درون مرزها استهستند قدرت سخت 

قدرت سخت+ «، »نفوذپذير قلمرويبا  كشورهايي«اين محيط ساختاري است مركب از:  مرزهايشان قرار دارد.
  ).58-60: 1394(كيميايي و ديگران،  »ايديپلماسي سنتي+ ديپلماسي رسانه«، »قدرت نرم
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  ويژگي محيط سياسي جديد -1-3 نمودار

  نمايش است:صورت نمودارهاي زير قابلالمللي گذشته و جديد نيز بههاي آشكار محيط بينتفاوت

  
  )7: 1389 زاده،(خليلمحيط ديپلماتيك گذشته  -1-4 نمودار

به  تكيو م از كشورهاي مستقل با مرزهاي غيرقابل نفوذ تركيبيالمللي گذشته ، محيط بيننمودار اين براساس
در خارج از  و بخشي از قدرت سخت كشورهاي قدرتمند كه محدود به درون مرزها استهستند قدرت سخت 

قدرت سخت+ «، »نفوذپذير قلمرويبا  كشورهايي«اين محيط ساختاري است مركب از:  مرزهايشان قرار دارد.
  ).58-60: 1394(كيميايي و ديگران،  »ايديپلماسي سنتي+ ديپلماسي رسانه«، »قدرت نرم
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براساس این نمودار، محیط بین‌المللی گذشته ترکیبی از کشورهای مستقل با مرزهای غیرقابل نفوذ و 
متکی به قدرت سخت هستند که محدود به درون مرزها است و بخشی از قدرت سخت کشورهای قدرتمند 
در خارج از مرزهایشان قرار دارد. این محیط ساختاری است مرکب از: »کشورهایی با قلمروی نفوذپذیر«، 
»قدرت سخت+ قدرت نرم«، »دیپلماسی سنتی+ دیپلماسی رسانه‌ای« )يكميايي و دیگران، 1394: 58-60(.

  نمودار 5-1- محیط دیپلماتیک جدید )خلیل زاده، 1389 :8(

در نمودار بالا، محیط جدید متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات، فرسایش مرزها، جهانی‌شدن و 
تحولات متعدد دیگر است. غیر از مؤلفه‌های محیط قدیم، محیط جدید دارای مؤلفه‌های جدیدی مانند 
قدرت نرم، بازیگران فراملی و سازمان‌های غیردولتی است. مبنای تنظیم ارتباط کشورها مرکب از دیپلماسی 

سنتی و دیپلماسی رسانه‌ای است.
در محیط جدید مرزها برداشته‌شده و قدرت سخت به‏دلیل ترکیب با قدرت نرم، از محدوده داخلی به 
خارج از مرزها کشیده شده است. اگر موضوع دیپلماسی را علم و هنر ایجاد رابطه میان کشورها به‌منظور 
حفظ و کسب منافع ملی از طریق به‌کارگیری هنرمندانه اطلاعات در متقاعد ساختن طرف مقابل بدانیم، 
امروزه صورت تکاملی آن علم و هنر رسانه‌ای است، یعنی متقاعدسازی و اثرگذاری دیپلماسی سنتی با 
ترکیبی از قدرت سخت و »قدرت نرم« در ابعادی گسترده. نباید از نظر دور داشت که دیپلماسی رسانه‌ای 

٢١ 
 

  
  )8: 1389(خليل زاده،  محيط ديپلماتيك جديد -1-5نمودار 

حولات متعدد و ت شدنجهانيانقلاب اطلاعات و ارتباطات، فرسايش مرزها،  از تأثرم محيط جديد ،بالا نمودار در
قدرت نرم، بازيگران فراملي  مانندجديدي  هايمؤلفهمحيط قديم، محيط جديد داراي  هايمؤلفه غير از. استديگر 

  اي است.هاي غيردولتي است. مبناي تنظيم ارتباط كشورها مركب از ديپلماسي سنتي و ديپلماسي رسانهو سازمان

از محدوده داخلي به خارج از  ،نرم با قدرتدليل تركيب بهو قدرت سخت  شدهبرداشتهدر محيط جديد مرزها 
حفظ و كسب  منظوربهمرزها كشيده شده است. اگر موضوع ديپلماسي را علم و هنر ايجاد رابطه ميان كشورها 

هنرمندانه اطلاعات در متقاعد ساختن طرف مقابل بدانيم، امروزه صورت تكاملي  كارگيريبهمنافع ملي از طريق 
قدرت «اي است، يعني متقاعدسازي و اثرگذاري ديپلماسي سنتي با تركيبي از قدرت سخت و و هنر رسانه آن علم

د قدرت نرم، موضوعات جدي كارگيريبهاي و دور داشت كه ديپلماسي رسانه نظر ازدر ابعادي گسترده. نبايد » نرم
تصور غالب در ديدگاه  همچنين .آيندميالمللي جاري و آينده به شمار از مسائل خرد محيط بين حالدرعينو 

ر و همكاري تعامل كمتو تقابل  ،اي است مركب از تخاصمالمللي صحنهسنتي بر اين پايه استوار است كه محيط بين
صه امروزه كه عر اما. شده استتنظيمديپلماسي سنتي  براساسهاي مستقل و روابط ميان كشورها ميان حاكميت

و جريان بدون كنترل  قلمروييهاي فرسايش مرزها، محدود شدن قدرت همچونجهات المللي از بسياري بين

كمحيط ديپلماتي
جديد

ديپلماسي 
اي رسانه

كشورهايي با 
 يقلمرو

نفوذپذير

ديپلماسي  قدرت سخت
سنتي

نرم قدرت
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و به‌کارگیری قدرت نرم، موضوعات جدید و درعین‌حال از مسائل خرد محیط بین‌المللی جاری و آینده 
به شمار می‌آیند. همچنین تصور غالب در دیدگاه سنتی بر این پایه استوار است که محیط بین‌المللی 
صحنه‌ای است مرکب از تخاصم، تقابل و تعامل کمتر و همکاری میان حاکمیت‌های مستقل و روابط میان 
کشورها براساس دیپلماسی سنتی تنظیم‌شده است. اما امروزه که عرصه بین‌المللی از بسیاری جهات همچون 
فرسایش مرزها، محدود شدن قدرت‌های قلمرویی و جریان بدون کنترل اطلاعات، دچار تحولات عدیده‌ای 
شده است، کشورها ناگزیر به ارتباط بیشتر با یکدیگر هستند. در چنین شرایطی کشورها، علاوه بر قدرت 
سخت، ناچار به استفاده از قدرت نرم می‌باشند و استفاده از نوع جدیدی از دیپلماسی که با توجه به ماهیت، 
نقش و کارکرد آن »دیپلماسی رسانه‌ای« نامیده می‌شود، ضروری می‌باشد )کیمیایی و دیگران، 1394(. 

با توسعه روابط بين‌الملل و افزايش تعاملات و همكـاري‌هـاي بين‌المللي و منطقه‌اي، زمينه‌هاي جديدي 
براي رفع مسالمت‌آميز مناقشات و منازعات ميان دولت‌ها و ملت‌ها پديدار و ديپلماسي به‌عنوان راه‌حلی 
منطقي جايگزين توسل به‌زور شد )بيليس و اسميت، 1383: 1032(. هالستی )1383: 46( بر این باور است 
که مجموعه تمهيـدات انديشـيده شـده بـراي جلـوگيري از جنگ وي ا اعمال قدرت بر ساير بازيگران تا 
زمان تأسيس »ملت – دولت‌ها« را مـي‌تـوان »عصر ديپلماسي سنتي« نام نهاد. در اين دوره آموزه‌هاي 

متفاوت و بسياري در ذيل ديپلماسي قابل‌ذکر بودك ه از سياست تا جنگ را شامل می‌شود.
از ديدگاه »ارنست استاتو«1 ديپلماسي سنتي و دولت‌محور عبارت است از »كاربرد هـوش و مهارت براي 
هدايت روابط رسمي بين دولت‌ها با حاكميت مستقل«. مي‌تـوان گفـت بـراي قرن‌ها ديدگاه دولت‌محور، در 
تعريف سنتي از ديپلماسي تبلور داشت و مهم‌ترین ویژگی‌های آن حاكميـت سـاختارها، فرهنـگ سلسـله 
مراتبـي، سـري بـودن، عـدم شـفافيت، انحصارطلبي، فقدان پاسخگويي و محافظت از اطلاعات بود و اغلب 

در محیط‌های بسته و به‌دوراز نظر افكار عمومي انجام مي‌شد )وحيدي، 1389: 16(.
در اواسط قرن بیستم با تحولاتيك ه در حيطه اطلاعات و ارتباطات بـه لحـاظ فنـاوري و محتوايي رخ 
داد، نقش ارائه اطلاعات در اداره امور بين‌المللي افـزايشي افـت و از سـويي ديگر با پررنگ شدن نقش 
بازيگران غيردولتي در عرصـه بـين‌المللـي و حضـور مـردم به‌عنوان بازيگراني پويا در عرصه بين‌الملـل، 
ديپلماسـي از حالـت سـنتي خـارج شـد. بنابراين ساختار سنتي آنك ه مبتني بر پنج وظيفه اصلي بود، 
شكسته شد. به‌عبارت‌ دیگر ديپلماسي در عصر اطلاعات، حوزه‌هاي گسترده‌تـري از موضـوعات اقتصـادي، 
اجتمـاعي، فرهنگي، زيست‌محيطي، علمي، حقوقي و عوامل سنتي سياسي و نظامي را در برمي‌گيـرد و 
موضوعات سياست از اهميت بيشتري در دسـتورك ـار ديپلماسـي برخـوردار شـدند )سیمبر، 1385: 132(. 

اين تغييرات عمده در نظام بين‌الملل، ديپلماسي را از حالت بسته به حالت بـاز به‌پیش رانده است.
اگرچه هنوز دولت‌ها بازيگران مهم و اصلی در سياست ميان ملت‌ها هستند اما آگـاهي و تأثيرگذاري 
بـه  را  بخــش مهمي  ديپلماسي خـود  بين‌المللي سبب شدك ه دولـت‌ها در  تعاملات  روند  بر  مردم 
تأثيرگـذاري بـر آگاهي و ارزش‌هـاي ملت‌هـا اختصـاص دهنــد )ابراهيمي و فهيمي، 1389: 210(. 
درعین‌حال آن‌ها مجبورند وظايف و مسئوليت‌هاي خود را با بازيگران متنوع و گسترده دولتـي، غيردولتـي، 

فراملـي و فـروملي در عرصه‌هاي مختلف تقسيمك نند )بيات، 1385: 123-125(. 
به‌طورکلی دیپلماسی عمومی سنتی از دیپلماسی عمومی نوین که در این بخش مورد کنکاش قرار گرفت، 

دارای تمایزات بارزی هستند که در جدول ذیل قابل‌نمایش است:
1-   Ernest Stato
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  جدول 1-1- تمایزات دیپلماسی عمومی سنتی و نوین )هادیان و سعیدی، 1392(

الگوی ارتباطی دیپلماسی عمومی سنتی و نوین نیز به‌صورت ذیل قابل‌تمایز است:

  تصویر 1-1- الگوی ارتباطی دیپلماسی عمومی نوین و سنتی )هادیان و سعیدی، 1392(

ديپلماسي با کلیه تحولاتی که طی سده‏های اخیر پشت سر گذاشته است، اکنون داراي چهار وظیفه 
اساسي استك ه عبارت‏اند از:

11 تعيين اهداف خود با توجه به قدرت بالفعل و بالقوه، .
22 ارزيابي اهداف سايرك شورها، .
33 تعيين ميزان سازگاري اين اهداف و .
44 به‌کارگیری ابزار مناسب براي دستيابي با اهداف خود )هاديان و احدي، 1388: 89(..

دیپلماسی عمومی نویندیپلماسی عمومی سنتی

تلاش برای ایجاد محیطی پذیرا و وجهه مثبت تلاش برای تغییر رفتار جوامع هدف
در جوامع هدف

برقراری و حفظ تعاملات با توده‌های مردماقناع و مدیریت توده‌های مردم

ارتباطات متقارن دوسویهارتباطات نامتقارن یک‌سویه

چهارچوب اطلاعاتی )فرایند خطی انتقال 
اطلاعات(

چهارچوب رابطه‌ای )فرایند اجتماعی ایجاد 
روابط و فهم متقابل(

کارگزاری دولتی و غیردولتیکارگزاری دولتی

٢٣ 
 

 ندرو بر مردم و تأثيرگذاري آگـاهي اما هستند هاملت ميان سياست در و اصلي مهم بازيگران هادولت هنوز اگرچه
 و آگاهي بـر يتأثيرگـذار بـه را مهمي خـود بخــش ديپلماسي در هادولـت كه شد سبب الملليبين تعاملات
 و وظايف مجبورند هاآن حال). درعين210: 1389 فهيمي، و دهنــد (ابراهيمي اختصـاص هـاملت هـايارزش

 لفهاي مختعرصه در فـروملي و فراملـي غيردولتـي، دولتـي، گسترده و متنوع بازيگران با خود را هايمسئوليت
  ). 123-125: 1385 كنند (بيات، تقسيم

ديپلماسي عمومي سنتي از ديپلماسي عمومي نوين كه در اين بخش مورد كنكاش قرار گرفت، داراي لي كطوربه
  نمايش است:تمايزات بارزي هستند كه در جدول ذيل قابل

  ديپلماسي عمومي نوين ديپلماسي عمومي سنتي
  ع هدفتلاش براي ايجاد محيطي پذيرا و وجهه مثبت در جوام  تلاش براي تغيير رفتار جوامع هدف

  هاي مردمبرقراري و حفظ تعاملات با توده  هاي مردماقناع و مديريت توده
  ارتباطات متقارن دوسويه  سويهارتباطات نامتقارن يك

  اي (فرايند اجتماعي ايجاد روابط و فهم متقابل)ارچوب رابطههچ  ارچوب اطلاعاتي (فرايند خطي انتقال اطلاعات)هچ
  ولتي و غيردولتيكارگزاري د  كارگزاري دولتي

  )1392(هاديان و سعيدي،  تمايزات ديپلماسي عمومي سنتي و نوين -1-1جدول 

  تمايز است:صورت ذيل قابلالگوي ارتباطي ديپلماسي عمومي سنتي و نوين نيز به

  
  )1392(هاديان و سعيدي،  الگوي ارتباطي ديپلماسي عمومي نوين و سنتي -1-1تصوير 
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مفهوم‌شناسی دیپلماسی عمومی
از این اصطلاح در برخی متون به دیپلماسی جمعی1 نیز یاد می‌شود و طبق تعریف وزارت امور خارجه 
آمریکا این‌گونه تعریف می‌شود: »به‌کارگیری فناوری اطلاعات و یکپارچگی منابع داخلی به‌منظور انجام 
هرچه‌ بهتر سیاست خارجی کشور«. به‏عبارتی دیپلماسی عمومی2 به‌کارگیری تمامی منابع و مجاری رسمی و 

غیررسمی ازجمله رسانه‌ها در خدمات سیاست خارجی تعریف می‌شود )سلطانی‌فر، 1389: 22(. 
براساس تحولات تاریخی یادشده در دیپلماسی سنتی، و بروز شکل جدیدی از دیپلماسی به نام دیپلماسی 
نوین و ضمناً همسویی آن با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی جدید برای اثرگذاری بر افکار عمومی داخل 
و خارج از مرزهای جغرافیایی، دیپلماسی جدیدی از سال 1965 وارد عرصه سیاسی کشورها شد که از آن 
به‏نام »دیپلماسی عمومی« یاد می‌شود. »آلموند گولیون«3 رئیس مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر دانشگاه 
تافت در ایالت ماساچوست آمریکا، در سال 1965 اصطلاح دیپلماسی عمومی را برای نخستین  بار به‌کار 
برد )اسنو، 2006: 19(. درست زمانی که مرزهای کارکردی دیپلماسی سنتی از نوین مشخص‌شده بود و 
دولت‌ها با رویکرد جدیدی به سیاست و مردم، وارد عرصه عمل شده بودند. اما »نیکلاس کال« با اینکه 
تلاش گولیون را براي رواج دادن این اصطلاح از طریق ترویج مطالعه و اعِمال شیوه‌هاي آن، ارج می‌گذارد، 
یادآور می‌شود که گولیون خود این مطلب را انکار کرده است )کال، 2003(. به نظر کال4، خود اصطلاح 

دیپلماسی عمومی، به‏نحوی یک نوع پروپاگاندا )تبلیغات سیاسی( به شمار می‌آید )کال، 2003(. 
عبارت دیپلماسی عمومی در حوزه مطالعات روابط بین‏‌الملل، عبارتی است که معمولاً برای توصیف 
جنبه‌های جدید دیپلماسی بین‌المللی رایج شد که تعامل میان بازیگران جدید عرصه بین‌المللی را در کنار 
دولت‌ها دربرمی‏گرفت. به‌زعم برخی، دیپلماسی عمومی ابزار قدرت نرم محسوب می‌شود، درصورتی‌که 
دیپلماسی عمومی را تلاش برای ارتباط با عموم مردم و نه‌تنها حکومت‌ها و دولت‌ها بدانیم که در این حالت 
تأثیرگذاری دیپلماسی عمومی به شکل‌گیری قدرت نرم نیز می‌انجامد. به‌عبارت ‌دیگر، اگر دیپلماسی عمومی 
بتواند از طریق رسانه‌ها و یا مبادلات فرهنگی میان کشورها، در بین ملل دیگر جذابیت ایجاد کند، می‌تواند 
در شکل‌گیری قدرت نرم در درون کشور مبدأ بسیار مؤثر باشد )صالحی امیری و محمدی، 1389 : 129(.
به‌طورکلی، دیپلماسی عمومی به برنامه‌های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آن‌ها اطلاع‌رسانی 
و یا اثرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای دیگر است. در این دیپلماسی که بخش دولتی و خصوصی همراه 
با یکدیگر عمل می‌کنند، تلاش عمده سیاست‌گذار ارتباط با مخاطب عام و افکار عمومی است تا بتواند پیام 
موردنظر خود را منتقل کرده و بر تصمیم‏سازان تأثیرگذاری مطلوبی داشته باشد )هادیان و احدی، 1388: 
90(. دیپلماسی عمومی متکی بر تفاهم و علائق متقابل است. تبلیغات ابزاری برای پیشبرد دیپلماسی عمومی 
است. به‏عبارتی دیپلماسی عمومی فعالیتی سازمان‌یافته است که طی آن ‌یک کشور تلاش می‌کند با خلق 
تصویر مثبت و آبرومندانه از فرهنگ خود به جذب قلوب و اذهان ملل دیگر پرداخته و آن‌ها را با اهداف 
امنیت ملی و سیاست خارجی خود همراه نماید. حتی برخی از کشورها همانند آمریکا از این حد نیز فراتر 
رفته، در قالب دیپلماسی عمومی به تبلیغات سیاسی منفی ضد دولت هدف پرداخته و با ایجاد بی‌ثباتی و 

1-  mass diplomacy  
2-  Public Diplomacy 	
3-  Almond Gulion
4-  Cull
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تزلزل فرهنگی در راستاي براندازي حکومت موردنظر خود تلاش می‌نمایند )ساندرز، 1999(. 
انواع دیپلماسی عمومی نوین را می‌توان شامل دیپلماسی رسانه‌ای1، فرهنگی، پارلمانی، انجمن‌های دوستی، 
نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد و مهاجران معرفی کرد که در برخی حوزه‌ها هم‏پوشانی دارند. در تعریف 
عملیات این واژه باید توسعه و صدور ارزش‌ها و هنجارهای ملی کشور را که موجب جذب گروه‌های مردمی 
و افراد کلیدی در خارج از کشور می‌شوند، دانست. این فرایند موجب تأثیرگذاری و درنهایت زمینه‌ساز 

کسب موفقیت برتر در صحنه بین‌المللی و تأمین اهداف می‌شود )لطفی سرابی، 1389: 22(.
»ژوزف ناي«2 )2004: 5( دیپلماسی عمومی را ابزار »قدرت نرم3« و قدرتی اقناعی مبتنی بر جاذبه‌های 
خود که براي جلب موافقت عمومی طراحی‌شده است، می‌بیند. به باور وي، قدرت نرم آمریکا »توانایی این 
کشور براي جذب دیگران با مشروعیت‏بخشی به سیاست‌های آمریکا و ارزش‌هایی که اساس این سیاست‌ها 
هستند«، است. براین‏اساس، قدرت نرم تنها »به‏دلیل مقبولیتی گذرا اهمیت ندارد بلکه ابزاري است براي 

رسیدن به نتایجی که آمریکا خواستار آن است«. وي دیپلماسی عمومی را به سه سطح تقسیم می‌نماید: 
»ارتباطات روزانه« که توسط روزنامه‌نگاران، سیاست‏مداران و رسانه‌ها انجام می‌پذیرد، اولین سطح ••

این مقوله را در برمی‌گیرد. در این سطح بازیگران مذکور می‌کوشند ارزش‌ها و هنجارهاي خود را 
به مخاطبان کشورهاي دیگر انتقال دهند. 

پیام‌های •• این سطح  در  می‌دهد.  تشکیل  را  عمومی  دیپلماسی  دوم  استراتژیک« سطح  »روابط 
استراتژیک از طریق ابزارهاي رسانه‌ای به مخاطبان خارجی انتقال داده می‌شود. مهم‌ترین مؤلفه در 

انتقال پیام‌های استراتژیک، حفظ انسجام و استحکام است. 
اما مهم‌ترین سطح دیپلماسی عمومی که درواقع، می‌توان آن را در حکم قلب این مفهوم در نظر ••

گرفت، »گسترش روابط بلندمدت« است که حول مبادلات، همایش‌ها، بورسیه‌ها و دسترسی به 
شبکه‌های رسانه‌ای صورت می‌پذیرد )نای، 2004: 5(. 

با توجه به دیدگاه نای، می‌توان دریافت که رسانه‌ها نقشی لاینفک در دیپلماسی عمومی نوین ایفا 
می‌کنند. حضور رسانه‌ها به‌واسطه فناوری‌های نوین ارتباطاتی، موجب شده است که با اشکال جدیدی 
از دیپلماسی مواجه شویم که هرروز متنوع‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. این فناوری‌ها، به دیپلماسی پیچیدگی 
بیشتری بخشیده‌اند و آن را تبدیل به دیپلماسی متراکم، همه‌جایی و همه‌صدایی کرده‌اند که هرکس از 
تریبون خود می‌تواند آن را ابراز نموده و برخلاف شکل دیپلماسی سنتی که شهروند‏مدار نبود، حضور خود 

را درصحنه‌های سیاسی و بین‌المللی اعلام کند. 
براین‏اساس دیپلماسی نوین و مهم‌ترین جلوه آن یعنی دیپلماسی عمومی، انواع جدیدی به خود دیده‌اند 
سایبر  مجازی5،  دیپلماسی  دیجیتال4،  دیپلماسی  رسانه‌ای،  دیپلماسی  به  می‌توان  آن‌ها  مهم‌ترین  از  که 
دیپلماسی6، دیپلماسی شبکه‌ای7 و دیپلماسی فرهنگی8  اشاره کرد. تعامل تنگاتنگ دیپلماسی و رسانه موجب 

1-  Media diplomacy
2-  Joseph Nye
3-  Soft Power
4-  Digital Diplomacy
5-  Virtual Diplomacy
6-  Cyber Diplomacy
7-  Network Diplomacy
8-  Cultural Diplomacy
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شکل‌گیری اصطلاحات جدیدی در عرصه سیاست و روابط بین‌المللی شده است. اصطلاحاتی همچون 
دیپلماسی تصویری، دیپلماسی صوتی، دیپلماسی لحظه‌ای و دیپلماسی زمانمند از آن جمله هستند )نظری، 
1389(. با توجه به اینکه دیپلماسی رسانه‌ای در امتداد هدف مطالعاتی این کتاب قرار دارد، در بخش بعد 

به‌طور مفصل به آن اشاره خواهیم کرد. 
انواع اصلی دیپلماسی عمومی به‌طور خلاصه به‏صورت ذیل قابل تعریف هستند:

دیپلماسی دیجیتال: اثرگذاری، اقناع و انگیزش بازیگران با جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل، پردازش و ••
توزیع اطلاعات در زمان مناسب، بدون محدودیت مکانی از طریق فناوری اطلاعات و در جهت 
منافع ملی. سرعت عمل و اقدام از مشخصات بارز این دیپلماسی است. در این دیپلماسی مخاطب 
به مقامات، دیپلمات‌های دیگر، ارباب جراید و رسانه‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ محدود نمی‌گردد بلکه 
هر فرد یا گروهی از هر نقطه جهان در حوزه اقدام یک دیپلمات قرار دارد )بیات، 1385: 52(. 

دیپلماسی شبکه‌ای: آمیزه‌ای است از دیپلماسی سنتی که در آن دیپلمات‌ها با مقامات عالی‌رتبه ••
و رهبران کار می‌کنند و دیپلماسی عمومی که در آن دیپلمات‌ها مستقیماً با شهروندان خارجی 
سروکار دارند. در این روش از اینترنت استفاده می‌شود. مشخصه اصلی آن تعامل، عکس‌العمل آنی 
مخاطبان یا فیدبک، فناوری و اعتماد از بارزترین مشخصات این نوع دیپلماسی محسوب می‌شود 

)منصوری، 1390: 667(. 
دیپلماسی مجازی: »سولومون«1 آن را این‌چنین تعریف می‌کند: دیپلماسی از طریق رسانه‌های ••

دریابد  مجازی  فرایندی  با  را  حقیقت  می‌تواند  آن شخص  طریق  از  که  فرایندی  الکترونیک. 
 .)667  :1390 )منصوری، 

سایبر دیپلماسی: رشد سریع فناوری‌های ارتباطی اعم از انواع تلویزیون‌های ماهواره‌ای و کابلی، ••
فیبر نوری و ارتباطات بی‌سیم و ناتوانی دستگاه‌های رسمی دیپلماتیک در رقابت با رسانه‌ها، دولت‌ها 
را با این حقیقت روبرو کرده است که شکل نوینی از دیپلماسی با کمک فضای مجازی وارد 
عرصه معادلات روابط بین‌الملل شده است و فضاهای مجازی به‌واسطه ماهیت غیرقابل‌کنترل 
آن، پدیده‌ای است که به‌خوبی می‌توان از آن به‌عنوان عنصری استراتژیک و تعیین‌کننده یادکرد. 
پدیده‌ای که هرروز صفحه جدیدی از آن گشوده می‌شود و همه عرصه‌های زندگی بشری را تحت 
‏تأثیر قرار می‌دهد. این دیپلماسی ناظر به آینده‌ای است که در آن دیپلمات به‌عنوان شخصیتی 
حقیقی یا حقوقی به‌طور رسمی از طریق وب‌سایت و ایمیل، استوارنامه خود را ارائه می‌دهد و از 

همان طریق به کلیه وظایف خود عمل می‌کند )زهره‌ای، 1389(.
»خرازی‏آذر« )1389( رهیافت‌های دیپلماسی که حاصل از تحولات و دگرگونی‌های مداوم در عرصه 

بین‌المللی بوده است را به چهار دسته مختلف تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از:

1-  Richard Solomon



28

 دیپلماسی بازی‌های دیجیتال 

  نمودار 6-1- رهیافت‌های دیپلماسی )خرازی آذر، 1389(

وی دیپلماسی فرهنگی را یکی از انواع دیپلماسی نوین می‌داند که در قرن نوزدهم از سوي دولت 
فرانسه ابداع شد. اين شيوه ديپلماتكي، مجموعه کوشش‌های كي دولت درزمینه سياست خارجي است 
كه به‌جای استفاده وي ا درك نار استفاده از مطبوعات و ساير وسايل ارتباط‌جمعی براي جلب‌توجه و علاقه 
مخاطبانك شورهاي ديگر، به‌طور مستقيم و از طريق امكانات غیرسیاسی در داخل جوامع مختلف، در آن‌ها 
تأثیر می‌گذارد. ابزارهاي اصلي اين نوع ديپلماسي، شامل آموزش زبان، مبادلات آموزشي و انحاي ديگر 
تماس‌های مستقيم فرهنگی‌اند. هدف ديپلماسي فرهنگيك كي شور درك شورهاي خارجي، آماده ساختن 
جوانان و نخبگان آينده اينك شورها براي تكلم به زبان آنك شور و شناخت ادبيات و فرهنگ آن و به‌عبارت 
‌دیگر، ايجاد زمینه‌های لازم براي در كو ارج‌گذاری بيشتر گزارش‌ها و تصويرهاي انعكاسي افته از سوي 
وسايل ارتباط‌جمعیك شورهاي انتقال‌دهنده زبان و ادبيات و فرهنگ پيشرفته است. مهم‌ترین نمونه‌های 
ابزارهاي ديپلماسي فرهنگيك شورهاي غربي درك شورهاي ديگر، از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، توسط 
مؤسسات و نهادهاي آموزشي و فرهنگي معروفك شورهايي نظير انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، امركيا، ژاپن 

بهك ار گرفته‌شده‌اند )خرازی‏آذر، 1389: 109(. 
اما در ادامه به یکی از مهم‏ترین رهیافت‏های دیپلماسی عمومی، خواهیم پرداخت. دیپلماسی رسانه‏ای 
در برخی منابع یک رهیافت و در برخی دیگر یکی از اشکال و یا ابزار دیپلماسی عمومی تلقی شده است. 

٢٨ 
 

  
 )1389(خرازي آذر،  هاي ديپلماسيرهيافت -1-6نمودار 

اع شد. نسه ابددر قرن نوزدهم از سوي دولت فراداند كه وي ديپلماسي فرهنگي را يكي از انواع ديپلماسي نوين مي
استفاده و يا در  جايبهسياست خارجي است كه  درزمينهيك دولت  هايكوششاين شيوه ديپلماتيك، مجموعه 

 طوربهديگر،  و علاقه مخاطبان كشورهاي توجهجلببراي  جمعيارتباطكنار استفاده از مطبوعات و ساير وسايل 
ابزارهاي اصلي اين نوع  گذارد.مي تأثير هاآنمختلف، در در داخل جوامع  غيرسياسيمستقيم و از طريق امكانات 

 . هدف ديپلماسياندفرهنگيمستقيم  هايتماسديپلماسي، شامل آموزش زبان، مبادلات آموزشي و انحاي ديگر 
 انزب به تكلم براي كشورها اين نخبگان آينده و جوانان ساختن آماده خارجي، كشورهاي فرهنگي يك كشور در

بيشتر  گذاريارج و درك براي لازم هايايجاد زمينه ديگر، عبارتبه و آن فرهنگ و ادبيات شناختو  كشور آن
 نگو فره ادبيات و زبان دهندهانتقال كشورهاي جمعيوسايل ارتباط سوي از يافته انعكاس تصويرهاي و هاگزارش

قرن  اواخر از ديگر، كشورهاي در غربي فرهنگي كشورهاي ديپلماسي ابزارهاي هاينمونه تريناست. مهم پيشرفته
 ،فرانسه، آلمان انگليس، نظير كشورهايي معروف فرهنگي آموزشي و نهادهاي و مؤسسات توسط تاكنون، نوزدهم
  ). 109: 1389آذر، خرازياند (شدهگرفته كار به ژاپن امريكا، ايتاليا،

اي در برخي ، خواهيم پرداخت. ديپلماسي رسانههاي ديپلماسي عموميترين رهيافتاما در ادامه به يكي از مهم
  تلقي شده است. منابع يك رهيافت و در برخي ديگر يكي از اشكال و يا ابزار ديپلماسي عمومي 

رهيافت 
ديپلماسي

ديپلماسي 
سنتي يا 
رسمي

 ديپلماسي
رسانه اي

ديپلماسي 
فرهنگي

ديپلماسي 
عمومي
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مفهوم‌شناسی دیپلماسی رسانه‌ای
به‌طورکلی ديپلماسي رسانه‌ای در عصر جهانی‌شدن، بخش قابل‌توجهی از ديپلماسي عموميك شورها 
به‌ویژهك شورهاي قدرتمند را به خود اختصاص می‌دهد. به‌طوری‌که رسانه‌ها به‌مراتب نقش ابزار تبليغات 
سياسي دولت‌ها را بازي می‌کنند. آن‌ها با دفاع از سياست خارجي و با انگاره‏سازي و ارزش‏سازي القاء پيام و 
برجسته‌سازی نسبت بـه مشروعيت بخشي به سیاست‌های حكـومتي و رسـاندن پیام‌های دست‌اندرکاران 
ديپلماسيك شور به افكار عمومي جهاني، نقش توجیه‌گر افكـار عمـومي را در عرصـه سياست خارجي ایفا 
می‌نمایند. در اين نقش آن‌ها اشاعه‌دهنده فرهنگ، عقايـد، آرا و تبلیغ‌کننده ايدئولوژي و ایده‌های سياست 

خارجيك شورها عمل می‌کنند. 
با ورود رسانه‌های جمعی در قرن بیستم به عرصه روابط بین‌الملل، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، 
چهره دیپلماسی سنتی به‌کلی دگرگون شد و با پدیده‌ای به نام »دیپلماسی رسانه‌ای« مواجه می‌شویم که 
در نوع خود در تاریخ بی‌سابقه است؛ زیرا رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، در عمل قدرتی را فراهم 
می‌آورند که وزارت امور خارجه و هیئت‌های دیپلماتیک به‏طریق سنتی به انجام آن‌ها مبادرت می‌نمودند 
و حتی در اغلب موارد آن‌ها قوی‌تر، مؤثرتر و نیز کارآمدتر از نهادهای یادشده عمل می‌کنند. تا آنجا که 
امروز بسیاری از سیاست‏مداران اعتقاد دارند که یکی از عوامل شکست آمریکا در ویتنام، پوشش منفی 
تلویزیونی بود. زمانی »راس پرو«1، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در سال 1992 خاطرنشان کرد که 
سفارت‌خانه‌ها یادگار ایام کشتی‌های بادبانی هستند که سفرا به نمایندگی از دولت متبوع خویش سخن 
می‌گفتند، درحالی‏‌که با گسترش شگفت‌آور رسانه‌ها در اقصی نقاط جهان، در عمل سفیر در حد ایفای نقش 

اجتماعی تنزل کرده است )قوام، 1384 :14(. 
تا قبل از جنگ جهانی دوم، دیپلماسـی در اصل شـامل روابـط بین دولت‌ها و ارتبـاط بین دولت - دولت 
می‌شد، ولی تحـولات بین‌المللی بعد از جنگ و ورود کشورهای جدید در صحنه قدرت جهانی، توسعه روابط 
بین کشورها، تشـكیل سازمان‌های بین‌المللی و ظهور سـایر بازیگران دولتـی و غیردولتی، دیپلماسی را تبدیل 

به بخش مهم ارتباطات بین‌المللی نمود. 
ادامه این تحولات، به‌ویژه در سال‌های اخیـر، تحت ‏تأثیر پدیده جهانی‌شدن، اثراتی را به‌مراتب عمیق‌تر 
و وسیع‌تر بر روابط بین کشورها و درنتیجه بر دیپلماسی بر جای گذاشته است. وقوع تحولات در سطوح 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سـایر تغییرات در عرصه‌های داخلی، روابط بین کشـورها، گسترش فناوری 
اطلاعات و ارتباطات، دیپلماسـی را مواجه با چالش‌های جدیدی کرده اسـت. این چالش‌ها به‌نوبه خود، ابعاد 

جدیدی به دیپلماسـی داده که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
11 افزایش تعداد و تنوع کنشگران درصحنه روابط بین‌الملل.
22 گسترش مفهوم امنیت به حوزه‌های جدید.
33 ظهـور مجـدد نیروهـا و حرکت‌های قومـی، مذهبی و اقلیت‌ها درصحنه بین‌الملل و اظهار وجود .

نیروهای سیاسـی
44 خروج انحصار اعمال سیاست خارجی از وزارت خارجه.
55 افزایش نهادها و کنشگران غیردولتی طرف مخاطب دستگاه دیپلماسی.

1-  Ross Perot
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66 قطبی شدن فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی.
77 اضطراری و لحظه‌ای شدن فعالیت‌های دیپلماتیک.

پیش از اختراع رادیو، به‌عبارت‌دیگر بیش از یک‌صد سال پیش، برقراري ارتباط و دسترسی به ملل 
کشورهاي دیگر بسیار دشوار بود. در آن زمان دیپلماسی به روابط دولت با دولت محدود می‌شد و تا سال 
1927 مطابق با کنوانسیون هاوانا، روابط یک دیپلمات به وزارت خارجه کشور میزبان ختم می‌شد و برقراري 
هرگونه ارتباط مستقیم با مردم کشور میزبان اقدامی غیردیپلماتیک به شمار می‌آمد )نیک‏آئین، 1388: 
369(. البته پیش ‌از این، اختراع رادیو در قرن نوزدهم از عوامل شکل‌گیری دیپلماسی عمومی به‏شکل 
جدید و مبتنی بر رسانه بود. اما از دهه1950میلادی، با توجه به حاکمیت امپریالیسم فرهنگی- رسانه‏ای، 
شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود، تقویت روابط بین دولت‌ها و ملت‌های جهان، رشد و 
حضور همه‌جانبه رسانه‌ها در قلمروی جهانی و اهمیت روزافزون افکار عمومی در سیاست خارجی و داخلی 
کشورها، توجهات در ارتباطات بین‌الملل به دیپلماسی جدیدی معطوف شد کـه بازیگر اصلی آن، رسانه‌ها 
ارتباطی اعـم از تلویزیون‌های  بودند. این نوع دیپلماسی در دهه‌های بعدی با رشد سریع فناوری‌های 
ماهواره‌ای و کابلی، فیبرنوری، بی‌سیم، اینترنت، روزنامه‌نگاری سایبر و شبکه‌های اجتماعی، فضای روابط 
بین‌الملل را با ایـن حقیقت روبه‌رو کرد که شکل نوینی از دیپلماسی با استفاده از رسانه‌های جمعی وارد 
عرصه معـادلات جهانی شده است و رسانه پدیده‌ای است که به‌خوبی می‌توان از آن به‌عنوان عنصری 

استراتژیک و تعیین‌کننده در تنظیم، تقویت، بهبود و حتی تخریب روابط بین‌الملل استفاده کرد.
از سویی دیگر، چهار موقعیت تاریخی مهم رقم‌زننده تحولات دیپلماتیک عمومی و رسانه‌ای در قرن 

اخیر و جدید هستند. 

  نمودار 7-1- موقعیت‏های 
تاریخی مؤثر بر تحولات سیاسی و 
رسانه‏ای اخیر )عاملی، خرازی‏آذر 

و مظفری، 1396: 159(

٣١ 
 

  
  )159: 1396آذر و مظفري، خرازي(عاملي، اخير  ايرسانهبر تحولات سياسي و ثر ؤمهاي تاريخي موقعيت -1-7نمودار 

 1990 هدهـ از ويژهبه اخيـر، هايدر دهه هك تداش انعاذ توانمي المللي،بين باتمناس بـه انهرس ورود بـه هجتو اب
 كامريآ حدوحصربي هسـلط و انجه دنقطبي شتك رق،ش وكبل ينوين، فروپاش هايرسانه درش لليبه د تاكنون،
 كا،آمري ويژهبه زرگب هايه قدرتب ايرسانه زرگب هايكارتل تمخد و تعامـل و برجهان يآمريكاي هايو رسانه
 ننيرومندتري بـه يفرهنگ و ياجتماع ي،سياس هايديدگاه ار وافـك ايعه،ش ار،اخب ارانتش و رحط بـا هارسانه
   . اندشدهتبديل الملليروابـط بين اندركاراندست

مخاطبان  بر نفوذ طريق از تا شدمي تلاش عمومي ديپلماسي سنتي هايروش ) در1998( »گيلبوا« اعتقاد به
 وي قاداعت به. شود ايجاد يك كشور فرهنگي و اقتصادي سيستم و عملكرد ها،سياست زا مطلوب تصويري خارجي

 جامعه يك فرهنگي و اقتصادي سياسي، سيستم از مطلوبيت هدف جامعه مخاطبان ذهنيت در تصويري چنين اگر
دهند.  يرتغي را ودخ فعلي هايسياست تا نمايند وارد فشار خود حكومتي دستگاه توانستند برمي هاآن شدمي ايجاد
 عوض، رد بلكه نبوده صرف دولتي فعاليت يك نوين عمومي كه ديپلماسي كندمي اشاره مطلب اين به گيلبوا

خصوصي،  آموزشي نهادهاي غيردولتي، هايسازمان مانند غيردولتي، و دولتي عوامل كه به است فعاليتي
 است نرم قدرت از شكلي اين ديپلماسي اين، بر افزون. دارد متقابل وابستگي سياسي احزاب و كارگري هاياتحاديه

 قالب در خاص كشور يك معرفي اطلاعات، مديريت عمومي راهبردي، ديپلماسي دوسويه، ارتباطات فنون از كه
اي سامانه« نوين عمومي ديپلماسي وي، نظر به. گيردمي بهره اينترنتي تصاوير و مديريت تلويزيوني آگهي يك
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با توجه بـه ورود رسانه بـه مناسبات بین‌المللی، می‌توان اذعان داشت که در دهه‌های اخیـر، به‌ویژه 
از دهـه 1990 تاکنون، به دلیل رشد رسانه‌های نوین، فروپاشی بلوک شرق، تک‌قطبی شدن جهان و 
سـلطه بی‌حدوحصر آمریکا و رسانه‌های آمریکایی برجهان و تعامـل و خدمت کارتل‌های بزرگ رسانه‌ای 
به قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا، رسانه‌ها بـا طرح و انتشار اخبار، شایعه، افـکار و دیدگاه‌های سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی بـه نیرومندترین دست‌اندرکاران روابـط بین‌المللی تبدیل‌شده‌اند.  
به اعتقاد »گیلبوا« )1998( در روش‌های سنتی دیپلماسی عمومی تلاش می‌شد تا از طریق نفوذ بر 
مخاطبان خارجی تصویري مطلوب از سیاست‌ها، عملکرد و سیستم اقتصادي و فرهنگی یک کشور ایجاد 
شود. به اعتقاد وي اگر چنین تصویري در ذهنیت مخاطبان جامعه هدف از مطلوبیت سیستم سیاسی، 
اقتصادي و فرهنگی یک جامعه ایجاد می‌شد آن‌ها می‌توانستند بر دستگاه حکومتی خود فشار وارد نمایند 
تا سیاست‌های فعلی خود را تغییر دهند. گیلبوا به این مطلب اشاره می‌کند که دیپلماسی عمومی نوین یک 
فعالیت دولتی صِرف نبوده بلکه در عوض، فعالیتی است که به عوامل دولتی و غیردولتی، مانند سازمان‌های 
غیردولتی، نهادهاي آموزشی خصوصی، اتحادیه‌هاي کارگري و احزاب سیاسی وابستگی متقابل دارد. به 
علاوه، این دیپلماسی شکلی از قدرت نرم است که از فنون ارتباطات دوسویه، دیپلماسی عمومی راهبردي، 
مدیریت اطلاعات، معرفی یک کشور خاص در قالب یک آگهی تلویزیونی و مدیریت تصاویر اینترنتی بهره 
می‌گیرد. به نظر وي، دیپلماسی عمومی نوین »سامانه‌اي ارتباطی1 است که براي ایجاد گفت‏وگو طراحی‌شده 

است؛ هم با دشمنان و هم با دوستان و هم‌پیمانان« )گیلبوا، 1998: 748(. 
پارادايم ديپلماسي رسانه‌اي درواقع از بعد از 11سپتامبر شروع بـه احيـای جـديك ـرد. بررسي رفتارها 
و تصاوير رسانه‌هاي جهاني در طول هزاره جديد و بعد از واقعه 11سـپتامبر، به‌خوبی نشان مي‌دهدك ه 
ديپلماسي عمومي در عمل کمرنگ‌تر شده و در طرح ارتباطات استراتژك كيشـورها، ديپلماسـي رسانه‌ای 
جايگـاه مهم‌تری را بـه خـود اختصاص داده است. به‌بیان ‌دیگر رويداد 11‏سپتامبر سال 2001 و طرح‌هـاي 
سياسـت خارجي آمركيا، اعم از مبارزه با »بنيادگرايي اسلامي«، »تروريسم«، »چالش‌های هسته‌ای باك ره 
شمالي و ايران« بر اهميت و حساسيت مباحث ديپلماسي رسانه‌اي افـزوده و آن را بیش‌ازپیش از كي 
موضوع دانشگاهي داراي تئوري نسبتاً مشخص، بـه قلـب دکترین‌های ارتباطات استراتژ كيايـنك شـور 

هـدايت نمـود.
ديپلماسـي رسـانه‌ا‌ي بعـد از 11‏سپتامبر، به‌ویژه در سال‌های اخير با حجم بالايي از دانش، اطلاعات، 
گفتمان و تصـاوير رسانه‌هاي جریان‌ساز و همچنين رسانه‌هاي نوين به‌ویژه شبکه‌های اجتمـاعي روبـه‏رو شده 
است. منابع اطلاعاتي ديپلمات كيتحت ‏تأثیر عنصر ديگري نيز قرار دارند: خـانواده وب 0,2 و وب معنـاييِ 

0,3ك ـه دنيـاي تأثیر و تأثرات گفتمـاني اسـت )خـرازي‏آذر، 1394: 118-119(.
اینک با علم به زمینه‏های تاریخی شکل‏گیری دیپلماسی رسانه‏ای، لازم است ازلحاظ مفهومی نیز به این 
امر بپردازیم. رسانه‌ها اکنون به‌مثابه بازیگران نوین دیپلماتیک، علاوه بر اثرات متعدد بر ابعاد ملی کشورها، 
نقشی فراملی نیز ایفا می‌کنند. رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی، با ورود فناوری‌های دیجیتالی 
نقش‏های جدیدی برای خود تعریف کرده‏اند و عرصه تحت‏پوشش خود را به‏خارج از مرزها گسترش 
داده‌اند؛ به‌طوری‌که حضور رسانه‌ها در عرصه‌های سیاسی و روابط فراملی، تبدیل به موضوعی حیاتی برای 
کشورها شده و رسانه‌ها یکی از ارکان اثرگذار بر مسائل سیاسی داخلی و خارجی کشورها شده‌اند. از این ‌رو 

1-  communication system
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وابستگی دولت‌ها به رسانه‌ها در همه زمینه‌ها به‌ویژه حوزه سیاسی بسیار بیشتر از دهه‌های گذشته شده است 
و پیش‌بینی می‌شود روند پیچیدگی روابط کشورها باهم و افزایش اقتدار رسانه‌ها در آینده نزدیک، رسانه‌ها 

را به امری غیرقابل‌انکار در مسائل سیاسی داخلی و خارجی کشورها تبدیل ‌سازد. 
»دیپلماسی رسانه‌ای«1، استفاده از ظرفیت‌های رسانه در ارتقا و بهبود سیاست خارجی کشـور است. این 
شیوه از دیپلماسی نیازمند شناخت دوجانبه از سیاست خارجی و رسانه است )خجیر، 1394: 1(. درحقیقت 
دیپلماسی رسانه‌ای عبارت است از استفاده از رسانه‌ها برای دستیابی به اهداف دیپلماتیک، تأمین منافع، 
تکمیل و ارتقای سیاست خارجی و اساساً به‌کارگیری رسانه‌ها در جهت تکمیل و ارتقای سیاست خارجی یک 
کشور که منجر به حفظ و تأمین حداکثری منافع ملی و همچنین اهداف، مقاصد و مبانی از پیش طراحی‌شده 

در یک محدوده جغرافیایی خاص یا حوزه ارزشی مشخص یا چهارچوب فکری معین باشد.
پاتریک »ای. کارل«2 که از پیشگامان حوزه دیپلماسی رسانه‌ای است، بـا ذکر اقدامات منفی رسانه‌ها در 
دهـه1970و اوایل 1980 دیپلماسی رسانه‌ای را با دیپلماسی باز یا آشکار یا دیپلماسی عمومی یکی می‌داند 
و آن را استفاده از رسانه‌های جمعی برای تأثیرگذاری بر نظرات مردم جامعه دیگر، به هر طریق ممکن، 

تعریف می‌کند )آشنا، 1383: 30(. 
دفاتـر  و  تحریریـه  بـه  را  خارجـی  سیاسـت  و  دیپلماسـی  گسـتره  جهانـی  رسانه‌های  امـروزه 
رسانه‌ها کشانده‌اند؛ ازجملـه روزنامه‌ها و نشـریات بـزرگ )واشنگتن‌پست، نیویورک‌تایمز، لوس‌آنجلس 
)رویتـرز،  خبرگزاری‌ها  غیره(،  و  آساهی‌شـیمبون  فیگارو،  نیوزویک،  تایمز،  ژورنال،  وال‌استریت  تایمـز، 
آسوشـیتدپرس، یونایتدپـرس، فرانس‏پرس، تاس، ولف، شین هوا و غیره(، شبکه‌های رادیویـی و تلویزیونی 
بین‌المللی )سـی‌ان‌ان، ان‌بی‌سـی، سـی‌بی‌اس، ای‌بی‌سـی، صدای آمریکا، بی‌بی‌سـی، فرانس تـی‌وی و ...( و 
اینترنت. البتـه در سال‌های اخیـر در انقلاب‌های عربی )از اواخر سـال  2010 تا  2013(، در مذاکرات 
هسته‌ای ایران )از سـال 2013 تـا  2014( و چالـش اوکرایـن و روسـیه )سـال  2014( ایـن دامنه تا 
شبکه‌های اجتماعـی )توییتـر، فیس‌بوک، اینسـتاگرام و غیره( گسترش‌یافته اسـت. از طرفی رسانه بازی نیز 
به‌عنوان یک ابزار قدرتمند رسانه‌ای در دست کشورهای غربی برای انتقال امپریالیسم فرهنگی و رسانه‌ای 
خود مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. بازی‌های دیجیتال به‌ویژه از دهه 1990 و سپس بعد از واقعه 

11‏سپتامبر سال 2001 بیش‌ازپیش مورد بهره‌برداری سیاسی قرارگرفته‌اند. 
درواقع اين تحولات ويژه پس از حادثه 11سپتامبر با دگرگوني قابل‌توجهی در سیاست‌ها و روش‌های 
رسانه‌ای روبه‌رو شد. در اين شرايط جديد، رسانه‌ها به‌عنوان سردمداران اصلي اين حركت نوین سیاسی 
قلمداد می‌شوند. امروزه ديگر رسانه مانند گذشته فقط منعكسك‌نندة رفتار سياست‏مداران وك شورها نيستند، 
بلكه به‌مثابه بازيگران فعال در ميدان سياست در تصميم‏سازي و حتي تصمیم‌گیری‌ها نقش مؤثري ايفا 
می‌کنند. ظهور گسترده‌تر رسانه‌های بین‌المللی به‌ویژه ديجيتالي در دو دهة آخر قرن بيستم، فضاي جديدي 

در جهان به وجود آورد. 
در فضاي جديد، قدرت مردم، فرهنگ، رسانه‌ها و پيام از نقش قدرت نظامي و تسليحاتي دولت‏ها 
كاسته است. روابط ميان ملت‌ها بيش از روابط ميان دولت‌ها در شکل‌گیری حرکت‌ها و تصميمات سياسي 
و بین‌المللی تأثيرگذار شده است. در اين ميان پيام از حوزة ملي، فردي و محلي به مرحلة بین‌المللی و 
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جهاني گام نهاده است. در عصرك نوني، روابط بينك شورها را تنها حاکمیت‌ها تعيين نمی‌کنند، بلكه مجموعه 
دولت‌ها، افكار عمومي و فناوری‌های اطلاعاتي-ارتباطي، معادلات روابط بین‌الملل را می‌سازند. در اين ميان 

رسانه‌ها با به‌کارگیری روش‌هایی برای تأثيرگذاري در اين روابط نقش بسزايي دارند. 
با پيشرفت فناوري ارتباطات و از بين رفتن فاصله‌های مكاني، جهاني به وجود آمده‌استك ه مشخصات، 
ملاک‌ها و معيارهاي متفاوتي در مقايسه با دوران گذشته دارد. در جهانك نوني ديگر روابط بينك شورها 
همچون گذشته نيستك ه تنها دولت‌ها و حاکمیت‌ها ازكي ديگر تأثير بپذيرند، بلكه در عرصة جديد، علاوه 
بر دولت‌ها، افكار عموميك شورهاي ا به‏تعبير بهتر افكار عمومي جهاني، كي عامل تأثيرگذار محسوب و در 
برنامه‌ریزی‌های ارتباطات بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیردك ه دراین‌بین رسانه‌ها نقش‌آفرینی پررنگی 

دارند.
رشد سریع فناوری‌های ارتباطی اعم از انواع تلویزیون‌های ماهواره‌ای و کابلی، فیبر نوری، بی‌سیم و ناتوانی 
دستگاه‌های رسمی دیپلماسی در رقابت با رسانه‌ها، دولت‌ها را با این حقیقت روبه‌رو کرده که شکل نوینی از 
دیپلماسی با استفاده از رسانه‌های ارتباط‌جمعی وارد عرصه معادلات بین‌المللی شده است و رسانه‌ها پدیده‌ای 
هستند، که به‌خوبی می‌توان از آن‌ها به‌عنوان عنصری استراتژیک و تعیین‌کننده یادکرد. با ورود رسانه‌های 
جمعی در قرن بیستم به عرصه روابط بین‌الملل، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، چهره دیپلماسی سنتی به‌کلی 
دگرگون‌شده و با پدیده به نام دیپلماسی رسانه‌ای مواجه می‌شویم که در نوع خود در تاریخ بی‌سابقه است. 
زیرا رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای تصویری، در عمل کارهایی را انجام می‌دهند که وزارت امور خارجه 
و هیئت‌های دیپلماتیک به‏شکل سنتی به انجام آن‌ها مبادرت می‌نمودند و حتی در اغلب موارد آن‌ها به‌مراتب 
قوی‌تر، مؤثرتر و کارآمدتر از نهادهای مزبور عمل می‌کنند تا آنجا که هنوز بسیاری از سیاست‏مداران اعتقاد 

دارند که یکی از عوامل شکست آمریکا در ویتنام، پوشش منفی تلویزیونی بود )قوام، 1384: 14(. 

تفاوت دیپلماسی عمومی با دیپلماسی رسانه‌ای
در مسیر مطالعه این کتاب که از دیپلماسی سنتی آغاز شد و پس از بررسی دیپلماسی عمومی، دیپلماسی 
رسانه‌ای را مورد واکاوی قرار دادیم، باید اشاره به این نکته ضروری است که دیپلماسی رسانه‌ای درحقیقت 
یکی از انواع و جلوه‌های جدید و شاید مهم‌ترین نوع دیپلماسی عمومی نوین محسوب شود. اما اغلب 
دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای به‏دلیل شباهت عملکردی با یکدیگر مشتبه می‌شوند. »کوهن«1 )1986: 7( 
اذعان می‌دارد که دیپلماسی رسانه‌ای شامل کلیه جنبه‌های دیپلماسی عمومی می‌شود که در آن رسانه‌ها 
مانند بقیه ارکان مرتبط با دیپلماسی عمومی، درگیر انتقال نشانه‌ها توسط دولت‌ها از مجاری رسانه‌ای هستند 
و از رسانه به‌عنوان منبع اطلاعات استفاده می‌شود. »ايتان گيلبوا«2 محقق برجسته دانشگاه هاروارد، نخستين 
كسي استك ه تفاوت‌های دو مقوله ديپلماسي رسانه‌اي و عمومي را به‌صورت علمی و روشمند مشخص 
می‌کند. وي بـه ابهامات موجود در ديپلماسي رسانه‌اي و استفاده نادرست از آن توسط سياستمداران اشاره 
می‌کند. ازنظر وي بايد بين اين دوك وشش، تمايز قائل شد. او معتقد است که: ديپلماسي‌هـاي عمومي، 
هنگامي بهك ار می‌رودك ه طرفين درگير منازعه هستند و هدف آن‌ها تبليغات است. ديپلماسي رسانه‌اي، 
هنگامی‌کهكي ي از طرفين و گاهي به‌صورت مشترك، به‏دنبال ايجاد روابـط حسنه‌اند و می‌خواهند منازعه 

1-  Yoel Cohen 
2-  Eytan Gilboa
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را از طريق مذاكره پايان دهند، به‌کاربرده می‌شود. در بسياري از موارد، ديپلماسي‌هاي عمومي بر ديپلماسي 
رسانه‌اي مقدم می‌شود تـا مـردم مـوردنظر را براي رفع منازعه مهياك ند )گیلبوا، 2002: 8(.

اصطلاح دیپلماسی رسانه‌ای از بدو تولد با ابهامات و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو بوده و تعاریفی که 
توسط محققین بیان می‌شدند حاوی فاصله زیاد برداشت‌ها از این عبارت بودند. این ابهامات را می‌توان در 
دو محور دنبال کرد: اول تأثیر رسانه‌ها بر دیپلماسی که حوزه بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود. دوم کارکرد 
دیپلماتیک رسانه‌ها که تا حدودی حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر به موضوع پرداخته است. درمجموع می‌توان 
گفت دیپلماسی رسانه‌ای »عبارت است از استفاده از رسانه‌ها برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک، تأمین 

منافع، تکمیل و ارتقای سیاست خارجی« )اسماعیلی، 1388(. 

  نمودار 8-1- ابهامات تعاریف دیپلماسی رسانه‌ای

درواقع دیپلماسی رسانه‌ای استفاده از رسانه‌ها توسط رهبران به‌منظور بیان منافع خود در مذاکرات، 
اعتمادسازی و بسیج عمومی از توافقات است )گيلبوا،1388، ص94(. »ابو«1 ديپلماسي رسانه‌اي را هرگونه 
استفاده از رسانه‌ها در جهت بيان و ترويج سياسـت خارجي توصيف می‌کند )ابو، 1996: 44(. ديپلماسي 
رسانه‌اي مجموعه‌ای از سازوكارها استك ه به‌واسطه آن‌ها می‌توان بخشي از سیاست‌ها را بـر مـردم، 
کرد.  اعمال  دولت‌ها  ديگـر  حتـي  و  بـين‌المللـي  سازمان‌های  نهادها،  گروه‌ها،  سياست‏مداران،  احزاب، 
ديپلماسي رسانه‌اي در معنای عام به‌کارگیری رسـانه‌هـا بـراي تكميل و ارتقاي سياست خارجي به کار 
می‌رود. »گیلبوا« )2002( بر این باور است که ديپلماسي رسانه‌ايك اربرد رسانه‌ها به‌طور ويژه در ترقي و 
روان‌سازی سياست خـارجي اسـت. »راما پراسـاد«2 محقق آمركيايي، ديپلماسي رسانه‌اي را به‌عنوان نقشي 
كـه رسـانه‌هـا در فعالیت‌های ديپلمات كيميانك شورها بازي می‌کنند تعريفك رده است )پراساد، 2002: 
122(. پروفسور »مولانا« ديپلماسي رسانه‌ای راك انال تأثيرگذاري رسانه‌های جهاني نوين بر مذاكرات و 

تصمیم‌گیری‌های سياست خارجي می‌داند )ساداتي، 1393: 118(.
»تيلور«3 معتقد است ديپلماسي رسانه‌ای را بايست هنر ايجاد ارتباط ميانك شورها، حل‌وفصل اختلافات 

1-  Ebo
2-  Rama Prasad
3-  Taylor

٣٥ 
 

اي دارد كه ديپلماسي رسانه) اذعان مي7: 1986( 1»كوهن«شوند. دليل شباهت عملكردي با يكديگر مشتبه ميبه
ي، مها مانند بقيه اركان مرتبط با ديپلماسي عموشود كه در آن رسانههاي ديپلماسي عمومي ميشامل كليه جنبه

شود. عنوان منبع اطلاعات استفاده مياي هستند و از رسانه بهها از مجاري رسانهها توسط دولتدرگير انتقال نشانه
 ايهرسان مقوله ديپلماسي دو هايتفاوت كه است كسي نخستين هاروارد، دانشگاه برجسته محقق 2»گيلبوا ايتان«
 استفاده و ايرسانه ديپلماسي در موجود بـه ابهامات وي. كندمي مشخص روشمند و علمي صورتبه را عمومي و

قد معت او. شد قائل تمايز كوشش، دو اين بين بايد وي ازنظر. كنداشاره مي سياستمداران توسط آن از نادرست
 تبليغات هاآن هدف و هستند منازعه درگير طرفين كه رودمي كار به هنگامي هـاي عمومي،ديپلماسي است كه:

 و اندروابـط حسنه ايجاد دنبالبه مشترك، صورتبه گاهيو  طرفين از يكي كههنگامي اي،رسانه ديپلماسياست. 
 عمومي هايديپلماسي موارد، بسياري از در. شودمي كاربردهبه دهند، پايان مذاكره طريق از را منازعه خواهندمي
  ).8: 2002كند (گيلبوا،  مهيا منازعه رفع براي را مـوردنظر مـردم تـا شودمي مقدم ايرسانه ديپلماسي بر

 محققين سطتو كه تعاريفي بوده و روروبه فراواني هايپيچيدگي و ابهامات با تولد بدو از ايرسانه ديپلماسي اصطلاح
 ولا :كرد دنبال محور دو در توانمي را ابهامات اين. بودند عبارت اين از هابرداشت زياد فاصله حاوي شدندمي بيان
 تا كه هارسانه ديپلماتيك كاركرد دوم. شودمي شامل را ايگسترده بسيار حوزه كه ديپلماسي بر هارسانه تأثير

 عبارت« ايرسانه ديپلماسي گفت توانمي درمجموع. است پرداخته موضوع به ترتخصصي و ترايحرفه حدودي
» جيخار سياست ارتقاي و تكميل منافع، تأمين تيك،ديپلما اهداف به رسيدن براي هارسانه از استفاده از است

   ).1388(اسماعيلي، 

  
                                                            
١ Yoel Cohen  
٢ Eytan Gilboa 

ابهامات تعاريف ديپلماسي 
رسانه اي

كاركرد ديپلماتيك  
رسانه ها

تأثير رسانه ها بر  
ديپلماسي
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محيط بين‌الملل و اقناع جوامع ديگر از طريق رسانه‌هاي جهاني دانستك ه در اين ميان تلويزيون جهاني نقش 
مهمي برعهده دارد )تیلور، 1997: 83(. البته تعریف تیلور به چیزی بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد و این 
بیست سال، زمان مناسبی برای ظهور و بروز رسانه‌های دیجیتالی و جدید و رشد آن‌ها برای به‌کارگیری در 

اهداف سیاسی و دیپلماتیک بوده است. 
دیپلماسی رسانه‌ای به‌عنوان تیغی دولبه و به‌عنوان مهارتی جدید در روابط بین‌الملل می‌تواند بسیاری 
از شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی‌های رقبا را خنثی و راه رسیدن به اهداف دولت‏مردان در سیاست خارجی 
را هموار نماید و هم می‌تواند ابزار اعمال سیاست‌های نادرست و نیز فرافکنی دیپلماسی غلط یک کشور 
به دیگر دولت‌ها باشد. زیرا در گستره سیاست خارجی به‌خصوص با کشورهای غربی که همواره اخلاق 
سیاسی از نوع ارزش الهی در روابط بین دولت‌های آنان معنا ندارد، تدوین استراتژی دیپلماسی رسانه‌ای از 

ضروریات است.
بنابراین، سیاست خارجی و به‌تبع آن دیپلماسی کشورها، عاملی تعیین‌کننده در نظام بین‌الملل محسوب 
می‌شوند که تحت ‏تأثیر تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرارگرفته‌اند. به‌طوری‌که دیپلماسی رسانه‌ای 
به‌عنوان یکی از انواع و ارکان اصلی کنش‌های دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی پدیدار شده و بخش 
قابل‌توجهی از دیپلماسی عمومی کشورها، به‌ویژه کشورهای قدرتمند جهان را به خود اختصاص داده است. 
از این منظر گروهی از پژوهشگران و متخصصان معتقدند که در اصل، دیپلماسی رسانه‌ای از رسانه‌ها برای 
ارتقای سیاست خارجی کشورها استفاده می‌کند و رسانه به‌مثابه ابزاری در دیپلماسی تلقی می‌شود که با 
استفاده از آن، دیپلمات‌ها و سیاست‏مداران می‌توانند نیات و اهداف خود را به‌عنوان دیپلماسی، مورد محک 
و در معرض چالش‌های دیپلماتیک قرار دهند. از این منظر، رسانه‌ها بر سیاست خارجی و دیپلماسی کشورها 
تأثیرگذار هستند و درعین‌حال دیپلماسی رسانه‌ای از سیاست خارجی و دیپلماسی کشورها تأثیر می‌پذیرد. 
دیپلماسی رسانه‌ای در راستای سیاست خارجی، منافع ملی کشورها و تأثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی و 

تغییر و تحولات عمل می‌کند. 
اما دیدگاه دیگری وجود دارد که رسانه‌ها را منفعل و تأثیرپذیر از سیاست دانسته و محتوای آن‌ها را 

دستخوش جریان‌های نظام سیاسی کشورها می‌داند. 

  نمودار 9-1- دیدگاه‌های موجود نسبت به قدرت رسانه در برابر دیپلماسی

٣٧ 
 

 ماسييپلد از توجهيقابل بخش و شده پديدار خارجي و ديپلماسي سياست دستگاه هايكنش اصلي انواع و اركان
 پژوهشگران از گروهي منظر اين از. است داده اختصاص خود به را جهان كشورهاي قدرتمند ويژهبه كشورها، عمومي

 ادهاستف كشورها خارجي سياست ارتقاي براي هارسانه از ايرسانه ديپلماسي در اصل، كه متخصصان معتقدند و
 ارانمدسياست و هاديپلمات آن، از استفاده با كه شوديم تلقي ديپلماسي در ابزاري مثابهبه رسانه و كندمي
از . دهند قرار ديپلماتيك هايچالش معرض در و محك مورد ديپلماسي، عنوانبه را خود اهداف و نيات توانندمي

از  اينهرسا حال ديپلماسيدرعين و هستند تأثيرگذار كشورها ديپلماسي خارجي و سياست بر هارسانه اين منظر،
 ملي عمناف خارجي، سياست راستاي اي درپذيرد. ديپلماسي رسانهياست خارجي و ديپلماسي كشورها تأثير ميس

  . كندمي عمل تحولات و تغيير و عمومي افكار بر بيشتر تأثيرگذاري و كشورها

ا را دستخوش هها را منفعل و تأثيرپذير از سياست دانسته و محتواي آناما ديدگاه ديگري وجود دارد كه رسانه
  داند. هاي نظام سياسي كشورها ميجريان

  
  هاي موجود نسبت به قدرت رسانه در برابر ديپلماسيديدگاه -1-9نمودار 

  : محور توصيف كرد سه در بايد را نيز ايرسانه ديپلماسي نقش

   سفرا؛ نقش نمودن اهميتالف) بي

   مذاكرات؛ براي مناسب هواييوحال ايجاد ديپلماتيك و هايبستبن شكستن ب)

  ).33-35: 1388گيلبوا، (قـرارداد  بسـتن بـراي مطلـوب شـرايطي نمودن فراهم ج)

ديدگاه هاي موجود نسبت به 
قدرت رسانه در برابر ديپلماسي

رسانه تأثيرپذير از سياست است رسانه تأثيرگذار بر سياست است



36

 دیپلماسی بازی‌های دیجیتال 

نقش دیپلماسی رسانه‌ای را نیز باید در سه محور توصیف کرد: 
الف( بی‌اهمیت نمودن نقش سفرا؛ 

ب( شکستن بن‌بست‌های دیپلماتیک و ایجاد حال‏و‏هوایی مناسب براي مذاکرات؛ 
ج( فراهم نمودن شـرایطی مطلـوب بـراي بسـتن قـرارداد )گیلبوا، 1388: 33-35(.

براین‏اساس به‌طور کل می‌توان گفت که دیپلماسی رسانه‌ای در چهار دهه گذشته کم‌کم جای خود را در 
عرصه بین‌المللی بازکرده و تبدیل به واژه‌ای فراگیر شده است و آمریکایی‌ها برای نخستین بار آن را مورد 
استفاده قرار دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که به‌جای استفاده از نیروی نظامی برای پیشبرد اهدافشان، 
می‌توانند از رسانه‌های فراملی و برون‌مرزی استفاده کنند. دیپلماسی را هنر ایجاد ارتباط میان کشورها یا 
به‏عبارتی دقیق‌تر، نحوه ایجاد ارتباط میان کشورها توسط نمایندگان رسمی آن‌ها تلقی می‌کنند که امروزه 
دیگر پدیده اتاق‌های دربسته کارایی ندارد. با حضور رسانه‌ها به پدیده‌ای آشکار برمی‌خوریم که هر چه 
پویاتر باشد، سیاست خارجی هم پویاتر می‌گردد و این یعنی دیپلماسی در جهان امروز، بدون درک عمیق از 

نقش مهم وسایل مدرن ارتباطی ناممکن است )سلطانی‏فر و خان‌زاده، 1392: 187(. 
گیلبوا )1388( نیز بر این باور است که با توجه به سیر تحولات عصر جدید و تغییرات رسانه‌ها و 
استفاده ابزاری از آن‌ها در عرصه دیپلماتیک، دیپلماسی رسانه‌ای، یک دیپلماسیِ قدم‌به‌قدم و طولانی‌مدت 
است که دولت‌ها از طریق آن سعی می‌کنند الگوهای رفتاری و شیوه تفکر و زندگی ملت‌های موردنظر 
خود را در جهتی که تأمین‌کننده منافع و خواست‌های آنان است، دگرگون سازند. دیپلماسی رسانه‌ای 
به‏معنای استفاده از رسانه‌های جمعی، ‌برای برقراری رابطه با بازیگران دولتی و غیردولتی، برای اعتمادسازی، 
پیشرفت مذاکرات و بسیج حمایت عمومی از توافقات است. دیپلماسی رسانه‌ای از طریق فعالیت‌های متعدد 
رسانه‌ای عادی و ویژه پیگیری می‌شود که این فعالیت‌ها شامل کنفرانس‌ها مطبوعاتی، مصاحبه‌ها، دیدار 
سران حکومت‌ها و میانجی‌گری در کشورهای رقیب و رویدادهای رسانه‌ای برانگیزاننده است که برای 

گشودن عصری جدید در روابط متقابل سازمان‌دهی می‌شوند.
کارکرد رسانه‌ها در عرصه دیپلماسی نیز از سه جنبه قابل‌بحث است:

11 مستقل بودني ا حداقل عدم وابستگيك امل رسانه‌ها به حكومت؛.
22 وجود رسانه‌هاي خصوصي درك نار رسانه‌هاي دولتي و مقررات‌زدایی از قوانين رسانه‌ها؛.
33 وجود كي فضاي عمومي فارغ از قدرتك ه در آن رسانه‌ها می‌توانند اطلاعات بی‌طرف را منتقل .

كنند )قهرمان‌پور،1387: 32(.‌‌‌‌

  نمودار 10-1- مفروضات کارکرد رسانه‌ها در عرصه دیپلماسی

٣٩ 
 

  
  ها در عرصه ديپلماسيمفروضات كاركرد رسانه -1-10نمودار 
 ها به مخاطبان فراملي و جهاني حائز اهميتهاي ديپلماتيك توسط رسانهيح پياماين سه جنبه به دليل انتقال صح

ستگي نظام حاكم خود وابمند نباشند و به ها از استقلال كافي در انتشار محتواي سياسي خود بهرههستند. اگر رسانه
در ه اجه خواهد شد. براي نمونالمللي با مشكل موهاي بينهاي سياسي به عرصهداشته باشند، انتقال و تحليل پيام

اي تمايل دارد. رسانه بر نهادهايها يا حداقل نظارت مستقيم ، حكومت به مالكيت رسانهگرامطلقسياسي  هاينظام
(سيبرت، پيترسون و  ها براي تنظيم سياست خارجي نامعمول نيستآشكار از رسانه استفاده، هايينظامدر چنين 

  .)1956شرام، 

ز ها امندي همه رسانههاي دولتي و بهرههاي خصوصي در كنار رسانه، حضور و امكان فعاليت رسانهاز سويي ديگر
ها را هاي خصوصي بدهد و حضور پرقدرت آنتواند آزادگي عمل بيشتري به رسانهزدايي از قانون رسانه ميمقررات

محل برخورد آراي سياسي، بايست امكان عنوان هاي دولتي تضمين نمايد. همچنين فضاي عمومي بهدر كنار رسانه
 هارسانه ميان رابطة در گراآزادي سياسي هاينظام اي فراهم نمايد. درهاي رسانهتبادل آزادانه اطلاعات را از كانال

 جهت دولت، در اقدامات بر كه هستند چهارم ركن و بانديده هارسانه. دارد وجود گونهرقابت نوعي تمايلات دولت و
 سرشتي اي،رسانه از يكپارچگي محافظت جهت در ايرسانه ديپلماسي رو،ازاين. كنندمي نظارت مومع نفع

 خارجي سياست كتاب در 1»بري«. دارند دوسويه تأكيد روابط بر ديگر سوي ). از1963دارد (كوهن،  محتاطانه

                                                            
١ Barry 

مفروضات كاركرد رسانه ها  
در عرصه ديپلماسي

وجود فضاي عمومي
وجود رسانه هاي خصوصي و 

مقررات زدايي از قوانين 
رسانه ها

استقلال رسانه 
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این سه جنبه به دلیل انتقال صحیح پیام‌های دیپلماتیک توسط رسانه‌ها به مخاطبان فراملی و جهانی 
حائز اهمیت هستند. اگر رسانه‌ها از استقلال کافی در انتشار محتوای سیاسی خود بهره‌مند نباشند و به ‌نظام 
حاکم خود وابستگی داشته باشند، انتقال و تحلیل پیام‌های سیاسی به عرصه‌های بین‌المللی با مشکل مواجه 
خواهد شد. برای نمونه در نظام‌های سياسي مطلق‌گرا، حكومت به ماليكت رسانه‌هاي ا حداقل نظارت مستقيم 
بر نهادهای رسانه‌اي تمايل دارد. در چنين نظام‌هایی، استفاده آشكار از رسانه‌ها براي تنظيم سياست خارجي 

نامعمول نيست )سیبرت، پیترسون و شرام، 1956(.
از سویی دیگر، حضور و امکان فعالیت رسانه‌های خصوصی در کنار رسانه‌های دولتی و بهره‌مندی همه 
رسانه‌ها از مقررات‌زدایی از قانون رسانه می‌تواند آزادگی عمل بیشتری به رسانه‌های خصوصی بدهد و 
حضور پرقدرت آن‌ها را در کنار رسانه‌های دولتی تضمین نماید. همچنین فضای عمومی به‌عنوان محل 
از کانال‌های رسانه‌ای فراهم نماید. در  بایست امکان تبادل آزادانه اطلاعات را  برخورد آرای سیاسی، 
نظام‌های سياسي آزادي‌گرا در رابطة ميان رسانه‌ها و دولت نوعي تمايلات رقابت‌گونه وجود دارد. رسانه‌ها 
ديده‌بان و ركن چهارم هستندك ه بر اقدامات دولت، در جهت نفع عموم نظارت می‌کنند. ازاین‌رو، ديپلماسي 
رسانه‌اي در جهت محافظت ازكي پارچگي رسانه‌اي، سرشتي محتاطانه دارد )کوهن، 1963(. از سوي ديگر 
بر روابط دوسويه تأيكد دارند. »بري«1 درك تاب سياست خارجي تأيكد می‌کند دولت و مطبوعات نيازي 
به برقراري روابط نزدیک‌تری دارند تا بتوانند بهتر در خدمت مصالح مردم و فعاليت مؤثر در ديپلماسي 

رسانه‌اي باشند )مل كو ويگاند، 1996(.
مقررات زدایی و خصوصی‌سازی رسانه‌ها باعث شده دایره عمل رسانه‌های مستقل و غیردولتی با 
مخاطبان فراملی گسترش یابد. رسانه‌های نوین به‌ویژه از قدرت تحرک بسیار بالایی در انتقال مضامین 
سیاسی سازندگان طراحان برخوردارند. ازجمله مهم‌ترین رسانه‌هایی که همواره از استقلال عمل برخوردار 
بوده و تقریباً همیشه زیر نظر بخش خصوصی اداره می‌شده است، بازی‌های دیجیتال بوده‌اند. بازی‌های 
دیجیتال به‌ندرت در کشورهای مختلف تحت اداره یک سازمان دولتی طراحی و ساخته می‌شوند و اغلب 
نهادهای دولتی وظیفه نظارت و حاکمیت را بر این رسانه بر عهده‌ دارند. برای نمونه در کشور ایران، بنیاد 
ملی بازی‌های رایانه‌ای با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1387 تأسیس شد و زیر نظر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولیت نظارت و حاکمیت بر صنعت بازی‌های دیجیتال را در کشور بر عهده 

دارد. تولیدات این رسانه در کشور ایران همواره در بخش خصوصی صورت گرفته است.
در اینجا لازم است به مخاطبان اصلی دیپلماسی رسانه‌ای نیز اشاره‌ای داشته باشیم. مهم‌ترین مخاطبان 
دیپلماسی رسانه‌اي نیز عبارت‌اند از: مردم، احزاب، سیاست‏مداران، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتی و 
غیردولتی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی )نوابخش، 1386: 152-153(؛ البته با توجه به طبقه‌بندی‌های 
متعددی که می‌توان از مخاطبان دیپلماسی رسانه‌ای داشت، بایست به کاربران فضای مجازی به‌عنوان 
محلی برای انتقال دیپلماسی رسانه‌ای اشاره داشت. علاوه بر این، بازیکنان بازی‌های دیجیتالی نیز می‌توانند از 
اصلی‌ترین مخاطبان و ضمناً متنوع‌ترین آن‌ها در سراسر جهان دانست که از گروه‌ها، سنین، طبقات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی متفاوتی هستند. متأسفانه منابع علمی بین‌المللی به‌صورت ضعیفی به بازیکنان بازی‌های 
دیجیتال و نیز کاربران اینترنت به‌عنوان اصلی‌ترین مخاطبان امروزی دیپلماسی رسانه‌ای اشاره داشته‌اند. 

اهمیت این امر در آن است که امروزه رسانه‌های کشورها از طریق تهیه و تولیدات رسانه‌ای دیجیتال 
1-  Barry
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زیبا و حرفه‌ای توانسته‌اند چهره مطلوب و موردنظر خود را به دنیا ارائه کنند و یا دیگر کشورها را مورد 
تخریب و تهاجم قرار دهند. این تولیدات معمـولاً به‌صورت رایگـان و بـه بهانه‌های مختلف در اختیار 
شبکه‌های مختلف تلویزیونی قرار می‌گیرند در چنین فضایی، ممکن است کشورهاي بدون تمدن تاریخی که 
حتی هویت ملی هم ندارند، سـعی کننـد بـراي خـود پیشینه تاریخی، فرهنگی، سیاسی و بومی درست کنند 

و آن را براي هویت بخشی خود از طریق رسانه‌های جمعی به مردم جهان عرضه نمایند. 
باید گفت که در اصل کشورها قصد دارند تا از طریق دیپلماسی رسانه‌ای و به شکل‌های مختلف، ضـمن 
معرفـی خود، فرهنگ‌های موردنظر خود را براي تأثیرگذاري در کشورهاي موردنظر ترویج دهند. چنانچه 
در سال‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود، دیپلماسی از طریق رسانه‌ها بخـش عظـیم و قابل‌توجهی از مـراودات 
دیپلماتیک را پوشش می‌دهد و همین مسئله باعث شده است که پرستیژ ملی کشورها از طریق رسانه‌ها 
بازتعریف شود. به‌طوری‌که رسانه‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر ارزیابی‌های دیگر کشورها از میزان 
قدرت یک واحد سیاسی تأثیر می‌گذارند. در این میان، برخی از کشورها در ارائه و کسب پرستیژ در عرصه 
بین‌الملل دچار افراط‌ و تفریط شده‌اند. به‏عبارت ساده‌تر، برخی از کشورها قدرت خود را زیادتر ازآنچه 
واقعیت دارد، تعریف می‌کنند. این کشورها پرستیژ خود را بر ظاهر قدرت نه بر جوهر آن بنا می‌کنند؛ 
در اینجاست که سیاست کسب پرستیژ به سیاست غیرواقع‏نما تبدیل می‌شود و اساس مطالعات بازنمایی 

دیپلماسی رسانه‌ای آن کشورها را در محصولات رسانه‌ای نوین آن‌ها تشکیل می‌دهند. 

کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای
علاوه بر کارکردهای رسانه‌ها در عصر دیپلماسی که در بخش قبل مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان به 
کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای به‌عنوان ابزاری قدرتمند در جهت پیشبرد اهداف دیپلماتیک یک کشور نیز 
اشاره داشت. رسانه‌ها با ورود به عرصه دیپلماسی، موجب تحول کارکردی در نقش و وظایف خود شده‌اند. 
به اعتقاد »يوهان گالتونگ«1جامعه‌شناس مشهور نروژی، امروزه ديپلماسي رسانه‌ای كي جزء پيوسته از 
ساختار قدرت جهاني در سياست خارجي معاصر است؛ زيرا اصولاً وجود سلسله‌ مراتب در روابط بین‌الملل 
حاكي از وجود برتري رسانه‌ای است. هرچند برتري نظامي نيز هنوز نقش مهمي را در ساختار قدرت جهان 
ايفا می‌کند، اما به‏همان اندازه تفوق در فناوري ارتباطات نيز بر روي هويت ملي و تصوير بین‌المللی كي 
كشور تأثير می‌گذارد. تواناييك كي شور در به‌کارگیری رسانه‌های بین‌المللی به‌منظور نشان دادن موقعيت و 
منزلت قدرت خود وي افتن جايگاهي مناسب در سلسله‌مراتب سياسي جهان و درواقع ايجاد تصوير بین‌المللی 

مطلوبك ه حاكي از هويت ملي برتر آنك شور است، اهميت بسيار دارد )مستيكن، 1387: 25(.
در اینجا به برخی از مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای اشاره می‌کنیم که عبارت‌اند از:

11 کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی.
22 کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در ارتقای اعتبار ملی.
33 کارکرد رسانه‌ها در سیاست خارجی.
44 . 		  کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در شرایط بحران
55 .		 کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در میزان غافلگیری

1-  Johan Galtung
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66 کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در میزان تهدید	.
77 کارکرد برجسته‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای	.
88 کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای	.
99 کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای )خلیل زاده، 1389(.

کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای بسیار متنوع و متعدد هستند و منابع مختلفی سعی در تشریح ابعاد 
کارکردی دیپلماسی رسانه‏ای داشته‏اند. در دیپلماسی رسانه‏ای، به‏ویژه رسانه‏های جدیدی که کاملًا به‏صورت 
دیجیتالی محتوای خود را عرضه می‏کنند، برخی از کارکردها به‏طور همزمان دیده می‏شود. برای مثال در 
رسانه بازی، کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای و کارکرد برجسته‏سازی را همواره می‏توان در یک 

مضمون امپریالیستی مشاهده کرد. 
 زیرا همان‏طور که خلیل‏زاده )1389: 46( اشاره می‏کند، با پیچیده شدن معادلات بین‌المللی، رسانه‌ها 
نیز با توقعات بیشتر مورد بهره‌برداری قرار گرفتند و کار به‌جایی رسید که هم‌اکنون دخالت در امور داخلی 
کشورها برای رسیدن به مقاصد سیاسی از بخش‌های جداناپذیر رسانه‌ها شده است. در این میان رسانه 
بازی با توجه به قابلیت خود در طراحی پیام‌های سیاسی، می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت ایجاد مداخله در 
تصمیمات سیاسی به کار گرفته شود. از مهم‌ترین کارکردهای مداخله گرایانه و ضمناً برجسته‏ساز در رسانه 
بازی می‏توان به بازی‌های »انقلاب 1979«1 و »بتلفیلد3« اشاره کرد. در بازی انقلاب 1979، کاراکتر اصلی 
بازی یک عکاس خبری ایرانی است که به بازسازی و بازنمایی وقایع دوران پهلوی دوم براساس رویدادهای 
واقعی می‌پردازد. این بازی ضمن اینکه از جنبه سرگرمی برخوردار است، در زمره بازی‌های دیجیتال سیاسی 

قرار می‌گیرد.  

  تصویر 2-1- بازی انقلاب 1979
1-  1979 Revolution 
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همچنین در بازی بتلفیلد3، صراحتاً ایران به‌عنوان مرکز عملیات نظامی آمریکا تعیین‌شده است و اغلب 
تهاجمات نظامی و تصمیمات اتخاذ شده در مقر ایالات‌متحده آمریکا، در مناطق ایران پیاده‌سازی می‌شود. 
در بین مناطق ایران، تهران بیشتر مورد تهاجمات نظامی واقع می‌شود. اگرچه مجموعه بازی‌های بتلفیلد از 
قابلیت پیش‌بینی پذیری برخوردار نیستند اما این بازی را می‌توان در زمره بازی‌هایی دانست که به القای 
مفاهیم سیاسی و دیپلماتیک از طریق رسانه بازی می‌پردازند و ضمناً دارای کارکرد مداخله‌گرایانه در 
تصمیمات سیاسی از طریق رسانه است. بخش زیادی از داستان بازی نیز در منطقه عراق روی می‌دهد. 
انتخاب ایران و عراق به‌عنوان پایگاه‌های نظامی و جنگی برای ایالات‌متحده آمریکا، کارکرد مداخله‌گرایانه 

این کشور را از طریق رسانه بازی در حذف و یا آرام‌سازی این مناطق نشان می‌دهد. 
اما علاوه بر این در منابع مختلف به کارکردهای دیپلماسی عمومی اشاره‌های متعددی شده است که با 
کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای همسویی دارد. برای نمونه، هادیان و سعیدی )1392( رابطه‏سازی، مدیریت 

تصویر و اعتباربخشی را از مهم‌ترین کارکردهای دیپلماسی عمومی می‌دانند. آن‌ها معتقدند:
11 رابطه‏سازي، عهده‌دار تعاملات بلندمدت با فراسوی مرزها است وك اركرد اساسي ديپلماسـي .

عمـومي در روابـط بلندمـدت بـا مردمانك شورهاي خارجي به‌منظور ايجاد شرايط در كمتقابل 
و شناسايي ارزش‌ها و منـافع مشتر كاست تا بستر لازم براي پذيرش سیاست‌ها و کنش‌های 

كشور عامل از سوي کشور هدف مشخص شود. 
22 مديريت تصوير و مديريت وجههك شورها در خارج،ك ـاركرد دومـي است که به‌واسطه آن، .

كشورها در محيط بيرون از قلمـرو، وجهه و جايگاهي خود را پیدا کرده و تصويري از آن در اذهان 
ديگران باقی می‌گذارند. بازنمايي و ترويج تصوير مثبـت ازي ـك كشـور موجب ارتقاي وجهه 
و خوش‌نامی آن در جامعه جهاني می‌شودك ه در اين زمينه ديپلماسي عمومي از ظرفیت‌های 
ديپلماسي رسانه‌هاي مدد می‌جوید. زيـرا رسـانه ابـزاري اسـتك ـه ادرا كتوسط آن مديريت 

می‌شود. 
اعتباربخشي توسط ديپلماسي عمومي در ميان جوامع خـارجي، موجب ارتقاي ظرفيت اقدام مشروع 
آن‌ها در سايرك شورها می‌شود.ي عني هرچـه رتبه اعتباري كي دولت در فراسوي مرزهايش بالاتر باشد، با 
سهولت بيشتري قادر به ‌پیش‌برد سیاست‌ها و اهداف خويش خواهد بود. البته بايد توجه داشتك ه اعتبار 
ويژگي پويايي دارد و هميشه پايدار نيست بلكه تحت شرايطي به دست می‌آید و تحـت شـرايطي نيـز از 

دست می‌رود )هادیان و سعیدی، 1392: 44-45(
این سه کارکرد، در عرصه دیپلماسی‏های فعال در بستر دیجیتالی بسیار برجسته هستند به‏گونه‏ای که 

هم‏زمان این سه کارکرد را می‏توان در محتوای رسانه‏ای مانند بازی دیجیتال یافت. 

جریان دیپلماسی رسانه‌ای
»یونگ جون لیم«1 ازجمله ارائه‌دهندگان مدل دیپلماسی رسانه‌ای و مدل سه‌گوش جریان دیپلماسی 
رسانه‌ای است که به‏علت تازگی ارائه مدل خود، کمتر مورد توجه قرارگرفته است. در این مدل، لیم دو 
مسیر ارتباطی را برای دیپلماسی رسانه‌ای متصور می‌شود. با توجه به این مدل، مقامات دولتی یا نخبگان 

1-  Young Joon LIM
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اجتماعی به‌سوی سیاست‌گذاری پیش می‌روند تا جایگاه مخاطره‌آمیز دیپلمات‌های دولت را که در آن 
رسانه‌ها موضوع کشور را برجسته کرده‌اند، هدایت نمایند. دولت داخلی و دولت‌های خارجی پس از ورود 
به کانال‌های دیپلماتیک به‌منظور حصول توافق در مذاکره، در پی همکاری متقابل هستند که انتظار می‌رود 
بهترین نتیجه را برای هر دو دولت به ارمغان بیاورد. درحالی‌که هر دو دولت دست به اتخاذ تصمیماتی علیه 
موضوعات می‌زنند، در پی حمایت برای کنش‌های خود نیز هستند. از یک‏سو، افکار عمومی دولت داخلی به 
تشویق بازیگران غیردولتی همچون سازمان‌های غیردولتی1 و سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد تا رویکردی 
انسان‌منشانه را در پیش گیرد. در پایان، موضوع برجسته شده توسط رسانه‌ها متوجه تهدید برای منافع ملی 
توسط دولت و عموم می‌شود و توسط دولت و بازیگران غیردولتی به‌صورت همکاری مشترک حل می‌شود 

)لیم، 2017: 18(. 

   مدل  11-1- جریان دیپلماسی رسانه‌ای )لیم، 2017: 18(

اشاره به این مدل به‌منظور شناسایی روابط میان جریان‌های دیپلماسی رسانه‌ای و به‌منظور آشنایی با 
نحوه تعامل سیاست داخلی، سیاست خارجی، مقامات، رسانه‌ها و نقش نهادهای بین‌المللی بی‌طرف لازم و 
اساسی است. در این جریان و براساس ادعای لیم، همه فرایندهای ارتباطات ناشی از دیپلماسی رسانه‌ای، 
ناشی از موضوع رسانه‌ای برجسته‌ای است که شروع و پایان آن به رسانه‌های داخلی یا بین‌المللی ختم 

می‌شود. 

1-  NGO
٤٥ 

 

ور منظهاي ديپلماتيك بههاي خارجي پس از ورود به كانالاند، هدايت نمايند. دولت داخلي و دولتبرجسته كرده
رود بهترين نتيجه را براي هر دو دولت به حصول توافق در مذاكره، در پي همكاري متقابل هستند كه انتظار مي

زنند، در پي حمايت براي كه هر دو دولت دست به اتخاذ تصميماتي عليه موضوعات ميارمغان بياورد. درحالي
هاي سو، افكار عمومي دولت داخلي به تشويق بازيگران غيردولتي همچون سازمانهاي خود نيز هستند. از يككنش

منشانه را در پيش گيرد. در پايان، موضوع برجسته پردازد تا رويكردي انسانالمللي مياي بينهو سازمان 1غيردولتي
شود و توسط دولت و بازيگران غيردولتي ها متوجه تهديد براي منافع ملي توسط دولت و عموم ميشده توسط رسانه

  ). 18: 2017شود (ليم، صورت همكاري مشترك حل ميبه

   

  
  )18: 2017(ليم،  ايان ديپلماسي رسانهجري -1-11 مدل 

 منظور آشنايي با نحوه تعاملاي و بههاي ديپلماسي رسانهمنظور شناسايي روابط ميان جرياناشاره به اين مدل به
طرف لازم و اساسي است. در اين المللي بيها و نقش نهادهاي بينسياست داخلي، سياست خارجي، مقامات، رسانه

اي اي، ناشي از موضوع رسانهادعاي ليم، همه فرايندهاي ارتباطات ناشي از ديپلماسي رسانه جريان و براساس
  شود. المللي ختم ميهاي داخلي يا بيناي است كه شروع و پايان آن به رسانهبرجسته

                                                            
١ NGO 
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مدل‌های دیپلماسی رسانه‌ای
در این بخش و به‏دلیل لزوم توجه به انواع مدل‌های دیپلماسی رسانه‌ای موجود، به‏رایج‌ترین مدل‌های 
دیپلماسی رسانه‌ای در جهان اشاره می‌کنیم. تعدد مدل‌ها درزمینه دیپلماسی رسانه‌ای چندان زیاد نیست 
اما در میان مدل‌های موجود، مدل دیپلماسی رسانه‌ای گیلبوا بیش از همه مورد توجه پژوهشگران مطالعات 
دیپلماسی رسانه‌ای قرارگرفته است. این مدل به‏دلیل جامعیت و حوزه شمول، برتری بیشتری نسبت به 
مدل‌های دیپلماسی دیگر دارد. علاوه بر مدل معروف گیلبوا، به مدل دیگری که به‌تازگی توسط یونگ جون 

لیم مطرح گردیده است در ادامه اشاره خواهیم داشت. 

شش مدل مفهومی دیپلماسی
در مدل گيلبوا، شش مدل مفهومي براي تعريف و تحليل نقش رسانه‌ها در ديپلماسي معاصر ارائه 
شده است. اين مدل‌ها به دودسته تقسيم می‌شوند. سه مدل اول: ديپلماسي آشكار، ديپلماسي درهاي بسته 
و ديپلماسي سري، به محدودیت‌های اعمالي از سوي مقامات رسمي بر پوشش رسانه‌ها و ميزان قرار 
گرفتن مذاكرات در معرض ديد رسانه‌ها و افكار عمومي مي‌پردازند. مدل‌های گروه دوم: ديپلماسي عمومي، 
ديپلماسي رسانه‌اي و ديپلماسي ميانجيگري رسانه‌اي، به موضوع استفادة گسترده از رسانه‌ها به‌وسیله مقامات 

رسمي و گاه به‌وسیله روزنامه‌نگاران، براي پيشبرد مذاكرات مرتبط هستند )گيلبوا، 1388: 49(.

الف. مدل‌های گروه اول: ديپلماسي آشكار، ديپلماسي درهاي بسته و ديپلماسي سري

ديپلماسي آشكار: با توجه به اینکه مردم خواستار اطلاعاتي درباره مذاكرات هستند، رسانه‌ها اين 
تقاضا را برآورده می‌کنند. در ديپلماسي آشكار، مذاكرات به‌راحتی در دسترس رسانه‌ها بوده و در معرض 
مناظره‌ها و بررسي‌هاي عمومي قرار دارد. در اين مدل، مذاكرهك‌نندگان، به‌صورت مكرر،ك نفرانس‌هاي 
مطبوعاتي برگزار می‌کنند، گزارش می‌دهند، اجازة مصاحبه داده و حتي به گزارشگران اجازه می‌دهند تا به 

اتاقك نفرانس دست پيداك نند )گیلبوا، 1388: 54(.
ديپلماسي پشت درهاي بسته: اين مدل و اصطلاح جديد به شـيوة محـدودكردن رسـانه‌هـا در 
جنبه‌هاي بيشتر تكنكيي فرايند مذاكرات اشاره دارد. همانند مدل ديپلماسي محرمانه، خطرات موجود در 
ديپلماسي پشت درهاي بسته نيز زياد هستند و انتظـار مـي‌رودك ـه مذاكرات، بـه كي پيشرفتي ا نتايجـي 
قابل‌توجه منجر شـوند )کوانت، 1986(. ديپلماسي پشت درهاي بستـه ممكن است احتمال توافق بين 
مذاكرهك‌نندگان را بالابرده و دو طرف بر سر مسئله‌اي راحت‌تـر به اشترا كنظر برسند. اما از نظر عامه 
مردم اين مسئله بـا اصـول اساسـي دموكراسـي در تضـاد است. به اعتقاد »مارسينكووسكي«1 و »دورين«2 
در دموکراسی‌های رسانه‌اي دیپلمات‌ها نمی‌توانند خـود را از عموم مردم دور نگه دارند، به‌ناچار تا حدي 
با رسانه‌ها همكاري می‌کنند. به عقیده ما ايـن نوع همكاري ازآنجا ناشي می‌شودك ه آن‌ها از تأثيراتي آگاه 
هستندك ه رسانه‌ها می‌توانند بر نتايج مذاكرات سياسي داشته باشند )مارکینکوسکی و دورین، 2010: 9(
ديپلماسي سري: ديپلماسي سري، به‏وسيلةك نارگذاشتن و محروم‌ساختن مطلق رسانه‌ها و افكار عمومي 

1-  Martsinkovsky
2-  Dorin
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از مذاكرات و سياست‏گذاري‌هاي مرتبط شناخته مي‌شود. روزنامه‌نگاران، عامة مردم و بيشتر سياست‏مداران 
و مقامات رسمي، ازآنچه در اين ملاقات‌ها اتفاق مي‌افتد؛ بي‌خبرند. جايگاه بالا، موقعيت مذاكرهك‌نندگان و 
چالش‌های عمده، به برپايي گفت‌وگوهاي سري منجر می‌شود. مذاكرات »كسينجر« در چين،ك ه نتايج آن 
ديدار، مسير را براي ديدار تاريخي »نكيسون« از چين، در سال  1972فراهمك رد،كي ي از غافلگيركننده‌ترين 

موارد اين نوع ديپلماسي به شمار مي‌رود )گيلبوا، 1388: 55(.
جدول زير تفاوت‌های عمده بين سه مدل نخست را، براسـاس چنـدين شـاخص اساسـي نشان می‌دهد:

  جدول 2-1- تفاوت‌های عمده بین سه مدل نخست دیپلماسی )گیلبوا، 1388 :79(

ب. مدل‌هاي گروه دوم: ديپلماسي عمومي، ديپلماسي رسانه‌اي و ديپلماسي ميانجي‌گري رسانه‌اي

ديپلماسي عمومي و ديپلماسي رسانه‌اي: ديپلماسي رسانه‌اي همواره با ديپلماسي عمومي خلط شده 
است. گيلبوا محقق برجستة دانشگاه هاروارد نخستينك سي استك ه تفاوت‌هاي دو مقوله ديپلماسي رسانه و 
عمومي را به‌صورت آكادم كيو روشمند مشخص می‌کند. از نظر گيلبوا بايد بين اين دوك وشش، تمايز قائل 
شد. او بيان مي‌دارد: ديپلماسي رسانه‌اي به نسبت ديپلماسي عمومي خاص‌تر است. ديپلماسي‌هاي عمومي، 
هنگامی‌که طرفين درگير منازعه هستند و هدف آن‌ها پروپاگاندا است و ديپلماسي رسانه‌اي، هنگامي است 
كه طرفين، گاهي به‌صورت مشترك، به‏دنبال ايجاد روابط حسنه بوده و مي‌خواهند منازعه را از طريق مذاكره 
پايان دهند. ديپلماسي عمومي، براي ايجاد جوي مساعد نسبت به مفاهيم بنيادي سياسي و اجتماعي، مانند 
كاپيتاليسم در برابرك مونيسمي ا حقوق بشر، در جامعه‌اي خارجي، طراحي شده است، درحالی‌که ديپلماسي 
رسانه‌اي، پيامدهاي طولانی‌مدت دربرداشته و براي ساختن جوي مطلوب نسبت به فرايند ديپلمات كي

خاصي، در دوره زماني و زمينه‌اي خاص، در نظر گرفته شده است )گیلبوا، 1388: 89(.
در تفاوت ديگري بين ديپلماسي رسانه‌اي با ديپلماسي عمومي برخي تأکید دارند، ديپلماسي عمومي 

دیپلماسی پشت درهای دیپلماسی سریشاخص‌ها
دیپلماسی آشکاربسته

متحدانطرف‌های متخاصمدشمنانبازیگران

حفظ/ ارتقا روابطشکستن بن‌بست‌هاتغییر شکل روابطاهداف

تصدیقتصدیق/ مجادلهنداردمشروعیت

موضوعات خوش‌آیندامنیتی/ سیاسیامنیتی / سیاسیموضوعات

بسیار کمزیادبسیار زیادامتیازت

جزئیقابل‌توجهبااهمیتنتایج

حداقلقابل‌توجهکاملکنترل‌پذیری

گستردهبسیار محدودنداردپوشش
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پشتیبان دولتي دارد.ي عني در ديپلماسي عمومي، دولت‌ها هستندك ه از طريق ابزارهاي مختلف ارتباطي 
ـك ه فقطكي ي از آن‌ها رسانه است ـ سعي می‌کنند به ملت‌ها به‌گونه‌اي خط بدهندك ه آن ملت‌ها بر 
دولت‌هايشان تأثير بگذارند. درواقع هدف ديپلماسي رسانه‌اي با ديپلماسي سنّتي تفاوتي ندارد، اما كي ابزار 
ديگر به ابزارهاي قدرتك ه در ديپلماسي براي وادار کردن قدرت‌هاي ديگر به‌کاربرده می‌شد، افزوده‌شده 

است )ميناوند، 1387: 149(. 
»اسنو«1 نيز معتقد است تفاوت ديپلماسي عمومي با ديپلماسي سنّتي در نوعك ارگزاران و روابط است. 
در ديپلماسي عمومي- سنّتي، دولت‌ها با افكار عمومي جهان سخن مي‌گويند و شامل تلاش‌هايي می‌شودك ه 
براي اطلاع‌رساني، تحت تأثير قراردادن و درگیرکردن افكار عموميك شورهاي ديگر در حمايت از اهداف 
ملي و سياست خارجيك شورها صورت مي‌گيرد. اما در ديپلماسي عمومي جديد، هم دولت و هم اشخاص و 
گروه‌ها، مستقيمي ا غيرمستقيم، بر نگرش‌های عمومي درمورد تصميمات سياست خارجي دولت‌هاي ديگر، 

تأثير مي‌گذارند )اسنو، 2009: 6(. 
»فردركي«2 تأيكد دارد ديپلماسي‌هاي عمومي فعالیت‌هایی در زمينه‌هاي تبادل اطلاعات، آموزش 
و فرهنگ، باهدف تأثيرگذاري بر دولتي خارجي، از طريق تأثيرگذاردن بر شهروندان آن است. اين نوع 
ديپلماسي از شيوه‌ها و روش‌های متعددي بهره مي‌بردك ه تنهاكي ي از آن‌ها، رسانه‌هاي جمعي است. کانال‌های 
ديگر همچون، تبادلات فرهنگي و علمي دانشگاهيان و هنرمندان. شركت در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها، برپايي 
و حفظ مراكز فرهنگي، آموزش زبان و انجمن‌های تجاري، نمونه‌هايي از ديپلماسي عمومي است )فردریک، 

 .)229 :1993
ديپلماسي رسانه‌اي به‌طور مشخص در بستر و شرايط مذاكره و حول محور مذاكره معني پيدا می‌کند، 
درحالی‌که ديپلماسي عمومي در فضاي مقابله و مواجهه اجرا مي‌شود. درحالی‌که دپیلماسی عمومي در تقابل 
ايدئولوژ كيو مناقشات نظري ظهور و بروز دارد و اوج آن را مي‌توان در دوران جنگ سرد و تعارضات دو 
اردوگاهك اپيتاليسم و سوسیالیسم مشاهدهك رد. نقش بي‌بديل راديو صدای آمریکا و راديو مسكو در حفظ 
و تغذيه فكريك شورهاي بلو كشرق در همين راستا قابل تفسير و تأويل است. بسياري از تحليل‏گران 
معتقدند چيزيك ه باعث شدك شورهايك مونيستي و به‌خصوص شوروي سابق از درون مضمحل شود ناتواني 
و شكست درمقابل رسانه‌اي با رادیو صدای آمریکا بود. شكل‌گيري انواع انقلاب‌های مخملي درك شورهايي 
مانند گرجستان، اوكراين و غیره همگي حكايت از تأثير بلامنازع ديپلماسي عمومي دارد و در آخر، بايد به 
اين امر اشاره شودك ه ديپلماسي عمومي، به‌وسیله کانال‌های متعددي اجرا می‌شود، اما ديپلماسي رسانه‌اي، 

منحصراً از طريق رسانه‌هاي ارتباط‌جمعی دنبال مي‌شود )مستکین، 1387: 8(.
دیپلماسی میانجی‌گری رسانه‌ای: این عنوان اشاره به میانجی‌گری بین‌المللی اشاره دارد که به‌وسیله 
متخصصان رسانه‌ای، هدایت یا در بعضی مواقع، ابداع می‌شوند. این تعریف خود نشان‌دهنده تفاوت‌های 
مهمی بین دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی میانجیگری رسانه‌ای است. این تفاوت‌ها در کنش‌های حقیقی 
روزنامه‌نگاران، در هر دو مدل و گاهی نیز در منشأ کنش‌ها وجود دارد. در دیپلماسی رسانه‌ای گزارش‌گران 
کارهای تخصصی مطبوعاتی را پیگیری می‌کنند و حرکت‌هایی را دنبال می‌کنند که به‌وسیله سیاست‌گذاران 

دنبال شده است. در میانجیگری رسانه‌ای، حرکت حساس دیپلماتیک را ابداع و هدایت می‌کنند.

1-  Snow
2-  Frederick
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استفاده‌های سیاسی از رسانه‌ها 
جدول پیش رو به‌وضوح، تفاوت‌های عمده بین سه مدل تشریح کننده رابطه رسانه‌ها و دیپلماسی را بر 
مبنای استفاده از رسانه‌ها برای دستیابی به هدف‌های دیپلماتیک، نشان می‌دهد. این جدول مخصوصاً برای 
تشخیص دیپلماسی عمومی از دیپلماسی رسانه‌ای مفید است. اگرچه هردوی این مدل‌ها، به استفاده مقامات 
از رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر حکومت‌ها و افکار عمومی، مربوط‌اند اما این دو مدل، اساساً در مواردی 
مانند زمینه‌ها، آغازگران، دوره زمانی، مقاصد، شیوه‌ها، گروه‌های درگیر، اهداف، و رسانه‌ها متفاوت است. 
دیپلماسی رسانه‌ای، در متن مذاکرات دنبال می‌شود درحالی‌که دیپلماسی عمومی در فضای مقابله و مواجهه 

اجرا می‌شود. دیپلماسی رسانه‌ای پیامدهای طولانی‌مدت دربردارد. 
دیپلماسی رسانه‌ای ‌به نسبت دیپلماسی عمومی خاص‌تر است. دیپلماسی عمومی، برای ایجاد جوی 
مساعد نسبت به مفاهیم بنیادی سیاسی و اجتماعی، مانند کاپیتالیسم در برابر کمونیسم یا حقوق بشر، در 
جامعه‌ای خارجی، طراحی‌شده است درحالی‌که دیپلماسی رسانه‌ای، برای ساختن جوی مطلوب نسبت به 
فرآیند دیپلماتیک خاصی، در دوره زمانی و زمینه‌ای خاص، در نظر گرفته‌شده است. به‌علاوه، درجایی که 
دیپلماسی عمومی، اول مستلزم پروپاگاندایی یک‌طرفه است که برای پرورش یک تصویر در خارج از کشور 
طراحی‌شده است، نخست مستلزم تقاضایی جدی است که گاهی اوقات به‌طور مشترک، از سوی طرف‌های 
رقیب، برای حل مستقیم منازعه در حوزه داخلی و خارجی، مطرح می‌شود. و در آخر، باید به این امر اشاره 
شود که دیپلماسی عمومی، به‌وسیله کانال‌های متعددی اجرا می‌شود اما دیپلماسی رسانه‌ای، منحصراً از طریق 
رسانه‌های ارتباط‌جمعی دنبال می‌شود دیپلماسی میانجیگری رسانه‌ای نیز در مواردی، مشابه و نه یکسان 
دیپلماسی رسانه‌ای است. این موارد عبارت‌اند از: زمینه‌ها، دوره زمانی، مقاصد و رسانه‌ها. اما در مواردی نیز 

تفاوت‌های بسیاری وجود دارد مانند آغازگران، شیوه، گروه‌های درگیر و اهداف. 

  جدول 3-1- تفاوت‌های عمده بین سه مدل نخست دیپلماسی )گیلبوا، 1388: 106-105(

دیپلماسی میانجی‌گری دیپلماسی رسانه‌ایدیپلماسی عمومیشاخص‌ها
و رسانه‌ای

مذاکرهحل منازعهمواجههزمینه

روزنامه‌نگارانمقاماتمقاماتآغازگران

فوریکوتاه‌مدتطولانی‌مدتدوره زمانی

بسیار خاصخاصعمومی/ بنیادینمقاصد

میانجیگریجست‌وجوی راه‌حل منازعهترویج تصویری مطلوبشیوه‌ها

همه گروه‌های درگیرمشترکیک‌طرفهگروه‌های درگیر

مقامات و افکار عمومیداخل و خارججوامع خارجیاهداف

رسانه‌های جمعیرسانه‌های جمعیشیوه‌های متعددرسانه
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مدل چهار دیپلماسی
علاوه بر دسته‌بندی و مدل ارائه‌شده معروف گیلبوا، مدل دیگری توسط یونگ جون لیم در سال 2016 
ارائه‌شده است که مبنای آن را هدف حیاتی دیپلماسی رسانه‌ای در حل معضلات بین‌المللی تشکیل می‌دهد. 
مسائل بین‌المللی براساس این مدل و نیز سایر مدل‌های موجود دیپلماسی باید به‏روشی غیر از خشونت و 
بهره‌گیری از سلاح‌های سرد صورت گیرد. دقیقاً همان روشی که دیپلماسی رسانه‌ای در ایدئولوژی خود 
برای حل بحران‌ها به کار می‌بندد. لیم در این مدل اذعان می‌دارد که استفاده کمتر از قدرت‌هایی همچون 
قدرت نظامی، اقتصادی نقطه شروع حل معضلات خواهد بود. وی مدعی است اینکه بگوییم مشکلات 
بین‌المللی به‌سادگی و تنها با رسانه‌ها قابل‌حل است، فاقد مبنای منطقی است و بایست در کنار آن از 
سازوکارهای دیگری هم بهره‌جوییم. لیم رسانه را یکی از چهار عامل اساسی دیپلماتیک در حل تنش‌های 
بین‌المللی می‌داند و سه فاکتور اساسی دیگر که به کمک رسانه می‌آیند عبارت‌اند از: دیپلماسی عمومی، 
دیپلماسی سنتی و دیپلماسی بازیگر غیردولتی. وقتی هر چهار عامل با یکدیگر ممزوج شوند، بهترین نتیجه در 
حل بحران‌های بین‌المللی به دست خواهد آمد. مدل لیم که چهار دیپلماسی نام دارد، نشان می‌دهد چگونه 

کارکرد دیپلماسی‌ها به‏عنوان بازیگرانی کلیدی معضل را برطرف می‌سازند. 

  مدل 1-1- مدل چهار دیپلماسی از یونگ جون لیم )لیم، 2017(

٥١ 
 

هايي همچون قدرت نظامي، اقتصادي نقطه استفاده كمتر از قدرت دارد كهبندد. ليم در اين مدل اذعان ميكار مي
ها سادگي و تنها با رسانهالمللي بهشروع حل معضلات خواهد بود. وي مدعي است اينكه بگوييم مشكلات بين

جوييم. ليم رسانه را حل است، فاقد مبناي منطقي است و بايست در كنار آن از سازوكارهاي ديگري هم بهرهقابل
داند و سه فاكتور اساسي ديگر كه به كمك المللي ميهاي بينيكي از چهار عامل اساسي ديپلماتيك در حل تنش

ديپلماسي عمومي، ديپلماسي سنتي و ديپلماسي بازيگر غيردولتي. وقتي هر چهار عامل  :اند ازآيند عبارترسانه مي
المللي به دست خواهد آمد. مدل ليم كه چهار نهاي بيبا يكديگر ممزوج شوند، بهترين نتيجه در حل بحران

عنوان بازيگراني كليدي معضل را برطرف بهها دهد چگونه كاركرد ديپلماسينام دارد، نشان مي 1ديپلماسي
  سازند. مي

  
  )2017(ليم،  مدل چهار ديپلماسي از يونگ جون ليم -1-1مدل 

  هاي تعامل رسانه و ديپلماسيمدل
شده است، بيان اشكال و ) ارائه1394فر (سلطانيآذر و خرازينخستين بار توسط كيميايي،  ها كه براياين مدل

گانه به رابطه بين رسانه، دستگاه ديپلماسي و هاي سهپردازد. اين مدلانحا تعاملات ميان رسانه و ديپلماسي مي

                                                            
١ Four diplomacies model 
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فصل اول: مفهوم‌شناسی دیپلماسی

مدل‌های تعامل رسانه و دیپلماسی
این مدل‌ها که برای نخستین بار توسط کیمیایی، خرازی‏آذر و سلطانی‏فر )1394( ارائه‌شده است، بیان 
اشکال و انحا تعاملات میان رسانه و دیپلماسی می‌پردازد. این مدل‌های سه‌گانه به رابطه بین رسانه، دستگاه 
دیپلماسی و نوع ارتباطات میان آن دو در شرایط مختلف پرداخته و قادر است در شرایط بحرانی با رویکرد 

دیپلماسی رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. 
در مدل اول، رسانه‌ها با رصد شرایط سیاسی داخلی و خارجی و با برقراری ارتباط نزدیک با محیط 
سیاسی، نکاتی را که دستگاه دیپلماسی کشور بایست نسبت به آن‌ها حساسیت داشته یا واکنش خاصی نشان 

دهد بررسی می‌کند و در اختیار مدیریت سیاسی کشور خود قرار می‌دهد.

  مدل 2-1- تعامل رسانه و دیپلماسی )کیمیایی و دیگران، 1394: 68(

در این مدل، دستگاه دیپلماسی، معادلات و مراودات سیاسی خود را با منویات رسانه تنظیم و تدوین 
می‌کند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ای قابلیت مطرح‌شدن در این مدل را دارد که 
به‏لحاظ اشراف و تسلط بر شرایط، برابر و یا حتی چند قدم جلوتر از دستگاه دیپلماسی حرکت کند. به‏عبارت 
ساده‌تر اینجاست که متفکرین و اندیشمندان مستقر در حوزه رسانه، اهمیت خود را به اثبات می‌رسانند. 
در این شرایط رسانه باید قادر باشد که از قدرت خلاقانه خود به‌منظور ارائه ایده‌های کاربردی به دستگاه 
دیپلماسی برخوردار باشد در غیر این صورت رسانه‌ای که از نیروهای خلاق و تحلیل‌گر خالی باشد، توانایی 
ایفای چنین نقشی را ندارد و دستگاه دیپلماسی برای دریافت نظرات و پیشنهادهای رسانه، تلاشی نمی‌کند. در 
این حالت دستگاه دیپلماسی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی به منابع محدود و قابل‌دسترسی 
خود متکی می‌شود. برای نمونه، رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان و فاکس‌نیوز همین عملکرد را از خود 
نشان می‌دهند و تقریباً به‌صورت منابع اصلی برای تصمیم‌گیران عرصه سیاسی خارجی محسوب می‌شوند.
مدل دوم، راهنمایی و مشاوره به دستگاه دیپلماسی، مسیر برعکس را طی می‌کند؛ یعنی این دستگاه 
سیاست خارجی کشور است که به رسانه جهت داده و از رسانه می‌خواهد برای تأمین امنیت ملی مواردی را 
لحاظ کند. بر اساس این مدل، دستگاه سیاسی و دیپلماتیک کشور، پس از بررسی‌های انجام‌شده و براساس 
سیاست‌های کلان حاکم بر کشور، از رسانه می‌خواهد در دروازه‌بانی خبر و پخش برنامه‌های برون‌مرزی به 
مطالب موردنظر دستگاه توجه کند. در مدل دوم، نیاز زیادی به‏وجود صاحب‌نظران و نخبگان سیاسی در 
رسانه نیست و رسانه تنها اجراکننده خواسته‌های دستگاه دیپلماسی است. نظام‌های دیکتاتور تابع چنین مدلی 

هستند و رسانه‌های آن‌ها مصرف‌کنندگان این مدل محسوب می‌شوند.
٥٢ 

 

اي راني با رويكرد ديپلماسي رسانهنوع ارتباطات ميان آن دو در شرايط مختلف پرداخته و قادر است در شرايط بح
  استفاده قرار گيرد.  مورد

ارتباط نزديك با محيط سياسي، نكاتي  داخلي و خارجي و با برقراريسياسي  شرايطبا رصد  هادر مدل اول، رسانه
كند ها حساسيت داشته يا واكنش خاصي نشان دهد بررسي مينسبت به آن بايست را كه دستگاه ديپلماسي كشور

  دهد.قرار مي خود در اختيار مديريت سياسي كشور و

  

  

  

 
  )68: 1394(كيميايي و ديگران،  تعامل رسانه و ديپلماسي -1-2مدل 

. در كندرسانه تنظيم و تدوين مي منوياتمعادلات و مراودات سياسي خود را با  ،در اين مدل، دستگاه ديپلماسي
 لحاظ اشراف و تسلطبهدر اين مدل را دارد كه  شدنمطرحبليت اي قااينجا ذكر اين نكته ضروري است كه رسانه

متفكرين  تر اينجاست كهعبارت سادهبهو يا حتي چند قدم جلوتر از دستگاه ديپلماسي حركت كند.  بر شرايط، برابر
كه  باشد در اين شرايط رسانه بايد قادر رسانند.و انديشمندان مستقر در حوزه رسانه، اهميت خود را به اثبات مي

هاي كاربردي به دستگاه ديپلماسي برخوردار باشد در غير اين صورت منظور ارائه ايدهاز قدرت خلاقانه خود به
توانايي ايفاي چنين نقشي را ندارد و دستگاه ديپلماسي براي  ،گر خالي باشداي كه از نيروهاي خلاق و تحليلرسانه

هاي سياسي گيريتصميم كند. در اين حالت دستگاه ديپلماسي درميندريافت نظرات و پيشنهادهاي رسانه، تلاشي 
 ،سيبيبيهايي همچون رسانهبراي نمونه، . شودمتكي ميخود  دسترسيقابلالمللي به منابع محدود و و بينداخلي 

يران گميمصورت منابع اصلي براي تصدهند و تقريباً بهمين عملكرد را از خود نشان مينيوز هان و فاكسانسي
  شوند.عرصه سياسي خارجي محسوب مي

كند؛ يعني اين دستگاه سياست مدل دوم، راهنمايي و مشاوره به دستگاه ديپلماسي، مسير برعكس را طي مي
خواهد براي تأمين امنيت ملي مواردي را لحاظ كند. بر خارجي كشور است كه به رسانه جهت داده و از رسانه مي

لان هاي كشده و براساس سياستهاي انجامسياسي و ديپلماتيك كشور، پس از بررسي اساس اين مدل، دستگاه
مرزي به مطالب موردنظر دستگاه هاي برونباني خبر و پخش برنامهخواهد در دروازهحاكم بر كشور، از رسانه مي

 رسانه

 

راهنمايي و
 مشاوره

دستگاه 
 ديپلماسي
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  مدل 3-1- تعامل رسانه و دیپلماسی )کیمیایی و دیگران، 1394: 69(

مدل سوم حاکی از تعامل دوسویه میان رسانه و دستگاه سیاست خارجی1  یک کشور است. به‌عبارت‌دیگر 
رسانه و دستگاه خارجی به‌صورت سیستماتیک با یکدیگر در تعامل مداوم هستند و نتایج بررسی‌ها و 

تحلیل‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

  مدل 4-1- تعامل رسانه و دیپلماسی )کیمیایی و دیگران، 1394: 69(

آنچه در این مدل اهمیت دارد همسویی رسانه و دستگاه سیاست خارجی است و هر دو همچون دو 
بازوی بدن حرکت می‌کنند و از یک مغز فرمان می‌پذیرند. امروزه در بیشتر کشورها این مدل مورد استفاده 
قرار می‌گیرد و دولت‌ها از حداکثر ظرفیت رسانه‌ای برای دیپلماسی خود بهره می‌برند. به‏عبارت بهتر، 
حرکت در شاهراه‌های پرترافیک و خطرناک بین‌الملل بدون بهره‌مندی از خدمات رسانه، امکان‌پذیر نیست 
و درصورت بی‌دقتی در استفاده از این پتانسیل قدرتمند، کشورها بایکوت و دچار انزوای سیاسی و بین‌المللی 

می‌شوند )خلیل‏زاده، 1389: 15(.

1- در اینجا عبارت دستگاه سیاست خارجی به‏دلیل اطلاق کلی به دستگاه صادرکننده سیاست در کشورها استفاده شده است؛ 
زیرا این دستگاه در کشورهای مختلف اسامی متعددی به‏خود گرفته و در کشور ما، عنوان وزارت امور خارجه نام  دارد. در برخی 

کشورها این دستگاه، پارلمان، کنگره، شورای امنیت ملی و شورای روابط خارجی نام‌گرفته است. 

٥٣ 
 

ده ت و رسانه تنها اجراكنننظران و نخبگان سياسي در رسانه نيسوجود صاحببهتوجه كند. در مدل دوم، نياز زيادي 
كنندگان ها مصرفهاي آنهاي ديكتاتور تابع چنين مدلي هستند و رسانههاي دستگاه ديپلماسي است. نظامخواسته

  شوند.اين مدل محسوب مي

  

  

 
  

  

  )69: 1394(كيميايي و ديگران،  تعامل رسانه و ديپلماسي -1-3مدل 

ديگر رسانه و عبارتيك كشور است. به 1و دستگاه سياست خارجي مدل سوم حاكي از تعامل دوسويه ميان رسانه
خود را با  هايها و تحليلصورت سيستماتيك با يكديگر در تعامل مداوم هستند و نتايج بررسيدستگاه خارجي به

  گذارند.يكديگر به اشتراك مي

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
اي زيرا اين دستگاه در كشوره ؛كشورها استفاده شده استدر دستگاه صادركننده سياست دليل اطلاق كلي به در اينجا عبارت دستگاه سياست خارجي به١ 

. در برخي كشورها اين دستگاه، پارلمان، كنگره، شوراي امنيت ملي و دارد وزارت امور خارجه نام عنوان كشور ما،  درو  خود گرفتهبهمختلف اسامي متعددي 
   است. گرفتهنامشوراي روابط خارجي 

گذاري نظريات سياست رسانه
 دستگاه ديپلماسي

دستگاه 
 ديپلماسي

ديپلماسي  رسانه
 ايرسانه

افكار 
 عمومي

رهبران 
 سياسي

دستگاه 
 ديپلماسي

٥٣ 
 

ده ت و رسانه تنها اجراكنننظران و نخبگان سياسي در رسانه نيسوجود صاحببهتوجه كند. در مدل دوم، نياز زيادي 
كنندگان ها مصرفهاي آنهاي ديكتاتور تابع چنين مدلي هستند و رسانههاي دستگاه ديپلماسي است. نظامخواسته

  شوند.اين مدل محسوب مي

  

  

 
  

  

  )69: 1394(كيميايي و ديگران،  تعامل رسانه و ديپلماسي -1-3مدل 

ديگر رسانه و عبارتيك كشور است. به 1و دستگاه سياست خارجي مدل سوم حاكي از تعامل دوسويه ميان رسانه
خود را با  هايها و تحليلصورت سيستماتيك با يكديگر در تعامل مداوم هستند و نتايج بررسيدستگاه خارجي به

  گذارند.يكديگر به اشتراك مي

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
اي زيرا اين دستگاه در كشوره ؛كشورها استفاده شده استدر دستگاه صادركننده سياست دليل اطلاق كلي به در اينجا عبارت دستگاه سياست خارجي به١ 

. در برخي كشورها اين دستگاه، پارلمان، كنگره، شوراي امنيت ملي و دارد وزارت امور خارجه نام عنوان كشور ما،  درو  خود گرفتهبهمختلف اسامي متعددي 
   است. گرفتهنامشوراي روابط خارجي 

گذاري نظريات سياست رسانه
 دستگاه ديپلماسي

دستگاه 
 ديپلماسي

ديپلماسي  رسانه
 ايرسانه

افكار 
 عمومي

رهبران 
 سياسي

دستگاه 
 ديپلماسي
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ابزارهای دیپلماسی رسانه‌ای
براي اجراي ديپلماسي رسانه‌ای از ابزارهـاي متفـاوتي اسـتفاده می‌شود. مهم‌ترین ابزارهـاي ديپلماسي 

رسانه‌ای عصر حاضر عبارت‌اند از:  
1. خبرگزاري‌ها: تقريباً همه رسانه‌های جهان به‌صورت مستقيمي ا غيرمستقيم از خبرگزاری‌های معروف 

همچون رويترز، فرانس پرس، آسوشـيتدپرس وي ونايتـدپرس، خبـرهـاي خـود را استفاده می‌کنند.
2. مطبوعات. مطبوعات به‌صورت مستقيم برك شورهاي هدف تأثير ندارد؛ گزارش‌های آن‌ها بـر افكار 
عمومي، نخبگان و مسئولان جهان، تأثيرگذار است و اين به‏معناي تأثير نـامطلوب درك شور ثالث است 

)سبيلان اردستاني، 1383: 22(.
 3. راديو: راديوها به دو دسته، راديوهاي عادي و راديوهاي ويژهي ا موج‌کوتاه، مانند رادیو صدای آمریکا 

و آزادي قابل‌تقسیم هستند )سبيلان اردستاني،1383: 24(.
4. تلويزيون: تلويزيون از آغاز پيدايش،كي ي از فعال‌ترین نيروهـاي قـرن بيسـتم بـود و اكنـون 
پرنفوذترين پديدة فرهنگي است )اسميت و پاترسـون، 1381(. تلویزیون‌ها مهم‌ترین ابـزار در ديپلماسي 
رسانه‌ای هستند. امروزه شبکه‌های تلويزيوني جهاني با پوشش اخبار و رويدادهاي بین‌المللی، افكار عمومي 
را به وقايع موردنظر جلب و تحلیل‌ها و تفاسير خود را القا می‌کنند. مسائل و اخبـار سياسي به‏علت اهميتي 
كه در روابط بین‌المللی دارند، همواره موردنظر ايـن شبکه‌ها هسـتند و تأثيريك ه اين اخبار بر افكار جهاني 
مي‌گذارند، ديپلمات‌ها را بر آن داشته است تا با بهره‌گیری از تلويزيون جهاني1 و سلطه رسانه‌ای2، بـر رونـد 
مـذاكرات سياسي تأثيرگذار هستند. امروزه بيشترك شورها از تلويزيون براي حضور در صحن جهاني و 

تأثيرگذاري بر افكار جهانيان استفاده می‌کنند )لارسون، 1988(.
5. شبکه‌های اجتماعی: شبکه‌های اجتماعی بدون کنترل دولت‌ها و در داخل و خارج از مرزهای ملی و 
بین‌المللی به انتقال صداها و افکار عمومی کمک می‌کنند. این رسانه به‌عنوان رسانه کنترل گریز امروز، شامل 
شبکه‌های بسیار متعدد و پراکنده‌ای می‌شوند که برخی به‌صورت ملی، برخی منطقه‌ای و برخی بین‌المللی 
مورد استفاده کاربران قرارگرفته‌اند و امروزه بهترین ابزار برای آزادی بیان بدون اعمال محدودیت و کنترل 
دولت‌ها شده‌اند. ازجمله مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی که در تحول دولت‌ها و انتقال دیپلماسی به فراسوی 

مرزها نقش برجسته‌ای داشته‌اند، می‌توان به فیس‌بوک و توییتر اشاره کرد. 
6. سايت‌هاي خبري: سراچه‌های خبريك ه شامل سراچه‌های ويژه، موتورهاي جست‌وجوگر و پست 

الكترونكي، فیلترشکن‌ها و هكرها هستند )محمدي، 1388: 96(.
7. بازی‌های دیجیتال: این رسانه به‌عنوان یک رسانه نوپا اما اثرگذار در عرصه دیپلماسی رسانه‌ای 
محسوب می‌شود که با استفاده از نمادها و مفاهیم پنهان و گاه آشکار ابزار قدرتمندی در دست دولت‌ها 
و شرکت‌های خصوصی سازنده به شمار می‌رود. ازجمله مهم‌ترین بازی‌های یک‏دهه گذشته در عرصه 

دیپلماتیک عبارت‌اند از: بازی ندای وظیفه3، بتلفیلد، مافیا4، انقلاب 1979 و ارتش آمریکا. 
به‌طورکلی ابزارهای اصلی دیپلماسی رسانه‌ای را در عصر کنونی می‌توان به‌صورت جدول زیر نشان داد. 

1-  Global TV
2-  Media hegemony
3- Call of Duty
4-  Mafia
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لازم به ذکر است که در هیچ یک از منابع داخلی و بین‌المللی، بازی‌های دیجیتال علی‌رغم اینکه به‏طور رسمی 
به‏عنوان یک رسانه شناخته شده‌اند، به‏عنوان ابزار دیپلماسی رسانه‌ای معرفی نگردیده‌اند.

  جدول 3-1- ابزارهای دیپلماسی رسانه‌ای

دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا، مرور مطالعات و بازنمایی‌ها
سیاست خارجی کشورها در عرصه روابط بین‌الملل، همواره از دو طریق جنگ یا دیپلماسی دنبال می‌شده 
است. بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به هزینه‌های بالای جنگ، کشورها تمایل داشتند که تا حد ممکن 
از راهکارهای مسالمت‌آمیز سیاسی در تعاملات خود با دیگران استفاده کنند. در این میان مفهوم دیپلماسی 
عمومی به‏شکل نوین خود به مرحله بلوغ رسید و استفاده از رسانه‌ها به‌عنوان ابزار دیپلماسی، رواج بیشتری 
پیدا کرد. دیپلماسی رسانه‌ای هم‌زمان با گسترش ارتباطات در سطح بین‌المللی و روند فزاینده جهانی‌شدن 
فرهنگی، از اهمیت روزافزونی در سیاست خارجی کشورها برخوردار شد. دراین‌بین، آمریکا به‌عنوان کشوری 
که بیشترین میزان نفوذ در ارتباطات رسانه‌ای را به‏لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در اختیار دارد، ابتکار 

ابزارهای 
دیپلماسی 

رسانه‌ای

تلویزیون‌های عادیتلویزیون

تلویزیون‌های خبری

VOA  تلویزیون‌های ویژه - منطقه‌ای مانند

رادیوهای عادیرادیو

رادیوهای ویژه مانند صدای آمریکا و آزادی

استفاده مستقیمخبرگزاری

استفاده غیرمستقیم

مطبوعات ملیمطبوعات

مطبوعات فراملی

سایت‌های خبریاینترنت

شبکه‌های اجتماعی

پست الکترونیک، فیلترشکن

بازی‌های سرگرم‌کننده سیاسیبازی‌های دیجیتال

بازی‌های جدی سیاسی
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عمل را در این زمینه بیش از سایر رقبا به دست گرفت. 
آمریکا از دوران جنگ سرد1 براي مقابله با بلوک کمونیستی به دیپلماسی عمومی توجهی خاص داشت. 
بروز جنگ سرد، موجب نهادینه شدن انتقال فرهنگی به‌مثابه عنصري مهم در سیاست خارجی آمریکا شد. 
گروهی از پژوهشگران و دیپلمات‌های آمریکایی، پس از سال  1945 اصرار می‌ورزیدند که آمریکا در 
مبارزه با کمونیسم، براي به دست آوردن قلوب و اذهان ملل خارجه باید رویکردي تهاجمی در پیش گیرد 

)ساندرز، 1999(.
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و از بين رفتن بلو كشرق، جهانِ دوقطبی دچار تحولات زيادي 
شد و موازنه قدرت بين دو ايدئولوژي ليبراليسم وك مونيسـم از بين رفت. بعد از آن ایالات‌متحده آمركيا 
براي بازتعريف هويت بین‌المللی و توجيه سیاست‌های مداخله‌جويانه خود در بخش‌های مختلف جهان، 
مناطقی از جهان را به‏همراه گروه‌هایی از عقاید سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک به‌عنوان دشـمن اصلي اردوگاه 
ليبرال دموكراسي تعريفك رد )دارابی، 1395: 16(. برای مثال اسلام‏هراسي به‌عنوانكي ي از محورهاي اصلي 

سیاست‌های بین‌المللی آمركيا جايگاه مهمي در دستگاه ديپلماسـي و رسانه‌ای اينك شور پیدا کرد. 
در منازعات بین‌المللی جدید پس از جنگ سرد، ایالات‌متحده سعی داشت که توجه خود را نه‌تنها 
روی واکنش‌های نظامی به مناقشات و بحران‌ها متمرکز کند، بلکه به نقشی که اطلاعات و رسانه‌ها ایفا 
می‌کنند توجه کند. دولت‌مردان آمریکایی به رسانه اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری، به‌عنوان یکی 
از اضلاع حل‌وفصل منازعات خارجی و داخلی می‌نگرند که در کنار دیگر اضلاع مثلث سنتی، دیپلماسی، 
اهرم اقتصادی و قدرت نظامی ضلع جدیدی به‏نام رسانه‌ها و کارکرد تبلیغاتی آن برای حل‌وفصل منازعات 

خارجی و داخلی قرار می‌گیرد )ابراهیمی خوسفی، 1386: 157(. 
تقریبا كي دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با حمله‌ای کـه در تاریخ 11‏سپتامبر سال 2001 
بـه برج‌های دوقلوي نيويور كصورت گرفت، فصل نويني از تعاملات سیاسی آمریکا با برخی کشورها 
آغاز شد. به‌طوری‌که علاوه بر عرصه‌های نظـامي، عرصه‌های اقتصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي نيـز بـر 
كشـورهاي درگیر در بحران تنگ شد که از مهم‌ترین این کشورها می‌توان به کشورهای اسلامی اشاره 
کرد. در اين روند، استفاده از هنر، سينما و انیمیشن جايگاه ویژه‌ای داشت. در این میان آمریکا از تمام توان 
رسانه‌ای خود برای نمایش برتری غرب بر شرق، غلبه تروریسم شرق بر غربی و نیز صلح‌آمیز بودن رویه 
خود در جهان استفاده کرد. بیش از هر چیزی صنعت سینما و بازی در این عرصه به‌عنوان ابزاری کارآمد 

در دیپلماسی رسانه‌ای برای سیاست آمریکا مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 
در حالت کلی، بین دولت و کارکرد رسانه در آمریکا رابطه معناداری وجود دارد به‌طوری‌که پس از 
حادثه 11‏سپتامبر با توجه به ماهیت رسانه در این کشور، رسانه‌ها تا حدود زیادی در اختیار صاحبان قدرت 
و سیاست‏مداران قرار گرفتند و دیپلماسی رسانه‌ای مختص دولت بوش تعریف شد. درواقع تا مدت معینی 
رسانه‌های این کشور تابع مدل دوم تقابل سیاست و رسانه که در ابتدای این فصل مورد اشاره قرار گرفت، 

بودند.
جنگ رسانه‌ای ایالات‌متحده پس از حادثه 11سپتامبر به‏نحو گسترده‌ای برای نیل به اهدافی همچون 

1- جنگ سرد بین سال‌های 1947 تا 1991 ادامه داشت و در سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن 
به چند کشور مجزا، این بحران خاتمه یافت.
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مبارزه علیه تروریسم آغاز شد، به‌طوری‌که رسانه‌های آمریکا تنها چند ساعت بعد از برخورد هواپیماهای 
بوئینگ با برج‌ها دوقلو، جنگ رسانه‌ای خود را برای جلب افکار عمومی و شکل‌دهی آن در حمایت از دولت 
بوش آغاز کردند. رسانه‌ها پس از حادثه 11سپتامبر به‌شدت در خدمت دولت بوش قرار گرفتند و از جنگ 
تبلیغاتی دولت بوش حمایت کردند. درواقع تابع مدل رسانه‌ها در خدمت سیاست شدند و تعامل رسانه در 

کشور آمریکا با سیاست به‌صورت تابعیت رسانه در خدمت دستگاه سیاسی درآمد. 
با وقوع این حادثه، مقوله اسلام‏هراسي و بازنمايي مسـلمانان، اعـراب و خاورميانـه جايگزين پروژه 
قبلي بازنمايي،ي عنيك مونيسم شد )قوام و اسماعيلي، 1393(. اسلام‏هراسيي ا اسلام را به‌عنوان كي تهديد 
به‌حساب آوردن، عامل مهمي در تعيين طبيعت رابطه ميان ایالات‌متحده آمركيا و مسلمانان، به‌ویژه آن 
دسـته از ملت‌های مسـلمان استك ه داراي اختلاف با آمركيا هستند. ديدگاه اسلام‏هراسي معتقد اسـت 
كـه اسـلام هيچ ارزش مشتركي با فرهنگ‌های ديگر ندارد؛ نسبت به غرب فرهنگ پست‌تر است؛ بيشتر 
 كيايدئولوژي سياسي خشن است تا كي دين؛ انتقادهاي آن از غرب بی‌ارزش است و اقدامات تبعیض‌آمیز 
عليه مسلمانان موجه است. ازاین‌رو عقيده بـر آن اسـتك ه اسلام طبيعتاً غرب و ارزش‌های آن را تهديد 
می‌کند. ریشه‌های اسـلام‏هراسـي آمركيايي را می‌توان در دو مفهوم شرق‌شناسی و اسـتثناگرايـي آمركيـايي 
كـه مكمـل همديگرند،ي افت. شرق‌شناسی درواقع با روابط قدرت سروکار دارد. بنابراين »اسلام‏هراسي« را 
می‌توان قدیمی‌ترین شكل شرق‌شناسی دانست، زيرا غرب پيش از مواجهه‌اش با گونه‌های ديگر شرق، 800 
سال با شرق اسلامي روبه‌رو بـوده اسـت )ايزدی، 1389: 164-163(. بنابراین، با درنظرگرفتن اين نكته 
می‌توان مقوله اسلام هراسي را یکی از بارزترین وجوه ديپلماسـي رسانه‌ای آمركيا پس از 11سپتامبر دانست. 
با توجه به اینکه یکی از اساسی‌ترین مبانی نظری این مطالعه را نظریه شرق‌شناسی تشکیل می‌دهد، 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در دیدگاه شرق شناسانه آمریکا که با حادثه 11سپتامبر تشدید 
شد، شرق به‌عنوان »غير« درمقابل غـرب »برتـر« نهادینه شد و آمریکا در بسیاری از محصولات رسانه‌ای 
خود همچون خبر، سینما، انیمیشن، بازی دیجیتال، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی و غیره، آن را به‌عنوان شعار 
اصلی خود در برابر شرق برجسته کرد. بعدازاین تاریخ، ایالات‌متحده آمركيا به‌عنوان بزرگ‌ترین هژمون 
بين‌الملل و با مجهز بـودن بـه ابزارها و روش‌های ارتباطي پيشرفته دنيـا و شـبكه‌هـاي وسيع مردم‌پسند 
همچون هاليوود و خبرگزاري‌هاي مشهوري مانند سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز و غیره، پيشروترينك شور در استفاده 
و بهره‌برداری از ديپلماسي رسانه‌ای در راستاي انتقال مفاهیم شرق شناسانه، تروریسم، اسلام‏هراسی، ایران 

هراسی و خشونت رسانه‌ای بوده است. 
البته همان‌طور که آمریکا در چهار مقوله عمده ازجمله تروریسم، افزایش احساسات ضدآمریکایی، تلقی 
از اسلام به‌عنوان مانعی براي گسترش مردم‌سالاري و قدرت‌یابی شیعیان در خاورمیانه، احساس تهدید از 
جانب اسلام دارد، جهان اسلام نیز مجموعه اقدامات آمریکا را خطري می‌داند که از یک‏سو ماهیت اسلام 

و از سوي دیگر، منافع جهان اسلام را نشانه گرفته است )ایزدی و ماه‌پیشانیان، 1390: 35(.
از مهم‌ترین اقدامات رسانه‌ای آمریکا در انتقال دیپلماسی رسانه‌ای خود پس از پایان جنگ سرد و واقعه 
سپتامبر 2001، تأسیس »رادیو ساوا1 « در سال 2003 در منطقه خاورمیانه برای برقراری ارتباط با جوانان 
این ناحیه بوده است. همچنین انتشار مجله و وبگاه عربی زبان »های2 « توسط وزارت امور خارجه آمریکا 

1-  Radio Sawa
2-  Hi
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در همین سال اقدام دیگر آمریکا برای آشنا کردن جوانان شمال آفریقا و خاورمیانه با فرهنگ آمریکا بوده 
است )تایدمن، 2004(. همچنین تلویزیون »الحره« در سال 2004 با برنامه‌های خبری، فرهنگی، سرگرمی و 
گفتگو در خاورمیانه کار خود را آغاز کرد و از سوی »شورای رادیو و تلویزیون ایالات‌متحده آمریکا« تأمین 

مالی می‌شود )رمپتون و استابر، 2003(.  
هالیوود یک ابزار بسیار قوی برای اعمال دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا پس از رویدادهای تاریخی یادشده 
بوده است و امروز همچنان به شکلی گسترده و با گردش مالی بالا به سازوکار انتقال سیاست آمریکا می‌پردازد. 
ازجمله مهم‌ترین محصولات سینمای هالیوود بعد از واقعه 11‏سپتامبر می‌توان به فیلم‌هایی همچون »بدون 
دخترم هرگز«، »شبی با پادشاه«، »سیصد«، »روزی روزگاری ایران«، »سفر به انتهای زمین«، »سفر انقلابی«، 
»کلیه‌هایی برای فروش«، »سنگسار ثریا«، »تغییر جنسیت در ایران«، »سفر به محور شرارت«، »پرسپولیس«، 
»جنگجویان خدا«، »ایران؛ صدسال جنگ«، »ایران و غرب«، »ایرانیوم«، »سیریانا«، »غیرقابل‌تصور« و »خانه‌ای 
از شن و مه« اشاره کرد که پس از این سال، با محوریت ایران ساخته‌شده‌اند و همگی به‌صورت آشکار و 

پنهان سعی در بازنمایی چهره مخدوش ایران به جهان داشته‌اند. 
برای مثال در فیلم »سنگسار ثریا«، به قوانین ضد حقوق بشر ایران، حقوق نادیده گرفته‌شده زنان و 
تبعیض جنسی در محکومیت آنان اشاره‌شده است. در فیلم »خانه‌ای از شن و مه« که توسط بازیگران ایرانی 
مقیم آمریکا تولیدشده است، ایران در حال انقلاب به‌عنوان کشوری ناامن ازلحاظ سیاسی بازنمایی شده است 
که نظامیان این کشور برای حفظ امنیت خود و خانواده به آمریکا پناه می‌آورند. این درحالی است که آمریکا 

به حقوق ایرانیان پناهنده به آمریکا تجاوز می‌کند. 
علاوه بر سینمای هالیوود، یکی از مهم‌ترین وجوه بازنمایی دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا صنعت بازی بوده 
است که با فراگیر شدن ژانر یا سبک اکشن در بازی‌های دیجیتال در اوایل قرن جدید و هم‌زمانی آن با 
واقعه 11‏سپتامبر، تبدیل به ابزاری برای القای مضامین سیاسی و به‌ویژه شرق‌شناسانه شد. از مهم‌ترین 
نمونه‌های این بازنمایی را می‌توان در بازی‌هایی همچون بتلفیلد، ندای وظیفه و انقلاب 1979 دانست که 
بیش از همه کشورهای اسلامی و در میان آن‌ها ایران، عراق و سوریه هدف بازنمایی سیاست آمریکا شده‌اند. 
درمجموع باید گفت، قدرت نرم از طريق رسانه‌ها، آموزش و وسايل تفريحـي و رفـاهي فعاليـت و 
به‌طور غيرمستقيم براي قانع‏سازي و جذب ديگران تلاش می‌کند تا اهداف آمركيا را از طريق پیام‌های 
غيرمستقيم رسانه‌اي وي ا آموزشي به مخاطبان القاك ند وي ا آن‌ها را تحقق ببخشد و اين با قدرت مادي تفاوت 
بسيار دارد، زيرا در قـدرت مـادي بـر زور و اجبـار تيكـه می‌شود. استفاده از اين ابزارها منجر به ساخت 
و شكل‌دهي موافقت وي ـا تأييـد افكـار عمومي می‌شود و اين در چهارچوب‌ها و ابعاد روحي و رواني قرار 
می‌گیردك ه هیچ‌یک از قدرت‌های جهاني جهت ايفاي نقش فعال و تأثیرگذار خود وي اك ـاهش هزينـه‌هـاي 
تحقق اهداف موردنظر خود از آن بی‌نیاز نيستند و از اين طريق تلاش می‌کنند تـا مصداقیت وي ا مشروعيت 
اهداف خود را تحيكم بخشيده و افزايش دهند و آن‌ها را به‌عنوان اهداف جهاني مشتر كبه افكار عمومي 

القاك نند )دارابی، 1395: 9(.
ایزدی و ماه‌پیشانیان )1390( بر این باورند که براساس اقدامات دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا 
در نقاط مختلف جهان می‌توان هدف نهایی دیپلماسی عمومی این کشور را ایجاد تغییرات در نگرش‌ها، 
ادراکات و رفتارهاي مردم جهان به‌صورت یک‌سویه به‌منظور ایجاد حمایت عمومی براي آمریکا، حفاظت 
از منافع اقتصادي این کشور و سوق‏دهی افکار عمومی به‏سمت حمایت از سیاست‌های خارجی‌اش ارزیابی 
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نمود. با توجه به این دیدگاه، می‌توان دیپلماسی عمومی آمریکا را هم‌راستا با دیپلماسی رسانه‌ای این کشور 
دانست؛ به‌طوری‌که رسانه‌های آمریکا برای انتقال مضامین دستگاه‌های سیاسی و بازنمایی هژمونی این کشور 

بهره‌برداری می‌شوند. 
قالب  در  از 11سپتامبر2001،  آمریکا در خاورمیانه پس  دیپلماسی عمومی  راهکارهاي  به‌طورکلی 
راهکارهاي سنتی براي تصویرسازي، اقناع، تبلیغات سیاسی و اثرگذاري بر جوانان و نخبگان جامعه از 
طریق فعالیت‌های تاکتیکی جاي می‌گیرد. در موارد ذکرشده به‌عنوان تلاش‌های رسانه‌ای آمریکا در شرق، 
دیپلماسی این کشور ماهیتی یک‌سویه داشته و در آن فرصت‌های اثرگذاري عمدتاً در اختیار ارسال کنندة 
پیام یعنی دولت آمریکا هستند؛ درحالی‌که شهروند خاورمیانه‌اي در جایگاه ثابت مخاطبی منفعل و متأثر از 

پیام دیپلماسی عمومی قرار می‌گیرد. 
براساس نظریات »هابرماس« )1982(، این‌گونه تلاش‌ها که به‌منظور اثرگذاري بر دیگران از طریق 
ارتباطی یک‌سویه شکل می‌گیرد و در آن فرصت‌های اثرگذاري به‌صورت برابر توزیع نشده‌اند، مصداق عمل 
استراتژیک تلقی می‌شوند. علاوه بر این، تلاش‌ها و اقدامات مربوط به دیپلماسی عمومی با ابزار رسانه‌ای که 
با هدف اثرگذاري بر مخاطبان در کشورهای دیگر صورت می‌گیرند، اغلب در چهارچوب رسانه‌ای جذاب و 
سرگرم‌کننده ارائه می‌شوند و پیام اصلی که قرار است اثرگذار باشد، به‌جای آنکه به‌صورت صریح و آشکار 
مطرح شود، در بطن این قبیل محتواهاي سرگرم‌کننده گنجانده می‌شود؛ بدین ترتیب مقاصد و اهداف اصلی 

ارسال‌کننده پیام در پس لایه‌هایی از محتواي سرگرم‌کننده پنهان می‌ماند. 

خلاصه فصل
در این فصل به بررسی مقوله دیپلماسی، سیر تاریخی آن و شکل‏گیری دیپلماسی عمومی پرداختیم. 
همچنین در ادامه، دیپلماسی رسانه‌ای را به‏عنوان یک برآیند قطعی از تحولات اخیر از جنگ جهانی اول 
تا بعد از فروپاشی شوروی در سال 1989 موردمطالعه قرار دادیم. کارکردها و ابزار دیپلماسی رسانه‌ای و 
تاریخچه‌ای نسبتاً کامل از آن از دیگر بخش‌های این فصل می‌باشد. علاوه بر این، ضمن بیان تفاوت‌های 
میان دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، دو مدل‌ دیپلماسی رسانه‌ای را از گیلبوا و لیم نشان دادیم که اولی قدری 
قدیمی‌تر و در منابع مختلف بیشتر مورد اشاره قرار گرفته و احیاناً برای پژوهشگران حوزه‌های علوم ارتباطات 

و علوم سیاسی شناخته شده‏تر است. مدل دوم جدیدتر و تقریباً در منابع داخلی ناشناخته مانده است. 
در این فصل دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا به‏عنوان مقدمه‌ای برای ورود به ‏بحث فصل‌های دوم و سوم 
مورد اشاره قرار گرفت. دیپلماسی رسانه‌ای ایالات ‏متحده در سه رسانه رادیو، سینما و بازی همراه با مصادیق 
آن و نقاط برجسته تاریخی مطرح گردید. رسانه بازی به‏عنوان ابزار بسیار جدیدی که تقریباً از به‏کارگیری 
آن در عرصه‌های سیاسی، زمان زیادی نمی‌گذرد، یکی از اسباب دیپلماسی در قرن جدید شناخته می‌شود. 
اگرچه منابع متعددی رسانه بودنِ بازی را به رسمیت شناخته‌اند، اما هرگز منابع علمی به‏صراحت، بازی را 
یک ابزار رسانه‌ای در جهت دیپلماسی تلقی نکرده‌اند. درحقیقت تاریخ 11سپتامبر را بایست نقطه آغازین 
حیات دیپلماسیِ بازی دانست که طی آن نطفه سبک جدیدی از بازی‌های دیجیتال در قرن حاضر شکل 
گرفت. این رسانه سرگرم‌کننده که در منابع علمی به‌ندرت به‏عنوان ابزار دیپلماسی شناخته شده است، در 
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طول کمتر از دو دهه، موفقیت چشمگیری در اجرای کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای مانند مداخله سیاسی و 
برجسته‌سازی کسب کرده است. در فصل سوم به‏طور تفصیلی، بازی دیجیتال به‏عنوان نسل جدید دیپلماسی 

عمومی به‏همراه جایگاه آن ازلحاظ تاریخی و آماری مورد بحث‏و‏بررسی قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، با توجه به مطالب اشاره شده در این فصل، لازم می‌دانیم به‏طور اجمالی و شماتیک سیر 

مطالعاتی و منطقی این کتاب را از مبدأ اصلی یعنی مفهوم دیپلماسی به دیپلماسیِ بازی نشان دهیم:

  نمودار 12-1- نقشه راه مطالعاتی دیپلماسیِ بازی 
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